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ْ ة لا تمي الى لي حزب او تيار او جموعة او فرد و هي للجميع » تسعى ان تكون متيراً لكل الاصوات و الآراء 
مبة لكل الاقا م الشريفة و الحرة دون أي انحماز و تطرف لاض لكرامة اسان . 


ضرورة عن رأى الصحيفة بل تعبر عن رأى كاتبها 


لاراء التى ترد فى الصحيفة لا تعبر بالضرورة عن رأى 








فى التابع :من 


سا و جع محص ويه سوم 


أيه 





لازاه اانه لفرخة الباد و الباركه اله انرا "اله 


آكهى دعوت از سرمايه دار 


شهرداركت"اهواز در نظر دارد نسبت به احداث يك مجموعه ١/8‏ طبقه شامل ياركينكى تجارىقى ومسكونى 





كصووارى/ وار 


در زمينى به مساحت 71١١٠‏ متر”مربع بنام طرح برج هامون واقع در كيانيارس بين خيابان سروش 

واسفند را بصورت مشاركتىٌ/يا اش خاص حقيقى يا حقوقى اقدام نمايد. 

لذا ار كليه متذ كنا" :1 ي230/ مى آيدإز تاريخ درج آكهى به مد ٠١‏ رؤزدر ساغات 7 92-2 

ايام تعطيلن هت "لخن | سل انا ذإومدارك يزقه ببه آدر س: اهواز- خيابان انقلاب روبروى كلانترى ١0‏ 
_.ساخدمان»«شنهازة!؟ لشوهردارى اذاره قرارداذهاى شهردارى (تلفن تماس 17+ )”73/١0/5‏ مراجعه نمايند. 
ميديمح لنت يشتردارى در رد يآ قبول هر يلك از يبشنهادها مختار است. 
«وهزينة انتشازّاين أكهى به عهده برنده'مناقصه مى باشد. 


7 روانة عمودى ولمور بيت للعاق امرطارى لحو 


تبعيض...تاكى؟! 


بقلم سردبير 
(رأى ملت ...نشريه اى مستقل كه 
وابسته به هيج حزب يا حناح يا كروه 
يا فردى نمى باشدءبلكه ازآن همه 
است.سعى دازد كه تريبونى براى 
تمام صداها وآراء وبسترى مناسب 
براى تمام اقلام شريف وازاد وبدون 
هيجكونه طرفدارى يا تندروى ويا 
تعرض به كرامت وحيثيت انسانى 
افرادباشد.) 

اين شعار ما درهفته نامه مردمى 
رآ فلت (صوت الشعب) از همان 
ابتداى انتشار آن بود وعملكردمان 
شاهد اين مدعاست كه به هيجوجه 
خداى نكرده متعرض شخصيت فرد 
يا كروه يا قبيله ويا قومى از اقوام 
خوزستانى وايرائى نشده ايم 
وسعيمان بر اين بود كه بر وحدت 
وى اوبزاذزي بين تام ايرانيان 
خضوصا اقوام ساكن استان تأكيد 
كنيم .سعى كرديم جنجالى نباشيم 
واعتدال رابيشه كنيم ه ركز براى اخذ 
باج همجون بعضيهاء تيترهاى 
الجعنائى وحسئاسيت (َاؤْادرٌ صفحه 
اول نشريه جا نداديم.خطوط قرمزرا 
به خوبى مى شناسيم وب عدم تخطى 
از أنها تا ابد يايبنديم. با همه ادارات 
بوديم و عات هذ لبيك كفديم. 
از بدو اغاز كار طى نامه اى به كليه 
ادارات واركانها وسازمانها آمادكى 
خود را براى هزكونه همكارى در 


7 


يات 
1 


| 


3-7 


يد ظ 





بينة . ! 
١ 3‏ 
/ و 7 00 | ا قر 


كاه 1 11 


زمينه انعكاس اخبار وارتباط دو طرفه 
اعلام نموديم. 

جهت اثبات حسن نيت خود 
اتحبار بعضى از ادارآت وسازمانها را 
بيش از اندازه ودر جندين عدد وبدون 
هيج جحشمداشتى جاب كرديم.ووو... 

اما دريغ از يك بار همكارى 
ولسامدت. 010 ]ن ارلابط 
خصوصيهاى !! (ببخشيد) عمومى 
هاى محترم . 

شايد بعضيها باور نكنند كه ما 
هركز به امر ماديات .در به دوش 
كشيدن اين رسالت شريف وخطير 
(مطبوغات) نينديشيديم جرا كه ما 
عمرمآن راقن |1 زه القت 
فرهنكف وادب وهنر اين مردم نذر 
كرده ايم ومسلمأ هيج جيزى بهتر 
وكرانبهاتر از عمر انسان وجود ندارد. 
ليف بان تي كيام ليطا ! 


1 


- 


بعد از كذشت نزديك به ينج سال از 
انتشارش در استان زرخيز خوزستان 
ودر سطح كشور بايد نسبت به أخذ 
اكهى شرطى بشود ودر صورت عدم 
اعطاى اكهى كه فقط هزينه جاب 
نشمرية وا تامين كند از اننشاز باز مى 
ايستد؟ 

آيامشكل (راى ملت)واقعاً همان 
جيزهايى است كه بعضى از روابط 
نظرانه واتهام اميزى كه نسبت به هفته 
نامه دارندءمى باشد؟ 

آيا اداره كل فرهنك و ارشاد 
اسلامى وخانه مطبوعات كه خود 
متولى امور مطبوعات مى باشندء آيا تا 
كنون اقدامى عملى در خصوص حل 
مشكلات عديده نشريات وروزنامه 
نكاران متعهد استان بعمل آورده اند؟ 

آيا در سال ياسخكويى به مردمء 


به خودمان اجازه نداديم كه يك ياني_استاندارى ومراجع ذيربط وخصوصاً 


صفحه از صفحات هفته نامه را به 
أكهى يا مطلب غير مفيد اختصاص 
تمام صفحات هفته نامه مختص 

اما متأسفانه نتوانستيم بر آن عهد 
وعقيده خود ثابت بمانيم جرا كه به 
قول المتنبى امير شاعران عرب : 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
تجرى الرماح بها لا تشعهى السفن 
يعنى هركز انسان به تمامى أنجه كه 
ارزوى اوست نمى رسدء زيرا اغلاب 
اوقات وزش بادها بروفق مراد نيمست . 

آرى ؛ متأسفانه برخلاف ميل 
ورغبتمان اينكونه شد. 
باشد.كويا نشريه نبايد ناقد ويا ناظر 
اعمال وفعاليتهاى مسولين وياادارات 
وسازمانهاى دولتى باشد. 

كريا تذرنيه بايدا وز اكه 
شود!! آن هم معامله اى كه نه 
خداوند متعال ونه بنذ كانفة انرا 

جرا بايد نشريه اى كه صدارسان 
حرفهاى دل مردم به كوش مسؤلين 
باشد نمى تواند مستقل وبدوراز تملق 
به كار خود ادامه دهد؟ جرا بايد نشريه 
مردمى همجون صوت الشعب كه 
اولين نشريه فارسى وعربى در ايران 


نمايند كان محترم نمى خواهند يا 
نمى توانند نسبت به حل مشكللات 
جامعه مطبوعاتى كه همؤاره بعنوان 
ركن جهارم دموكراسى ذكر مى 
شنودءقدم مثبتى بردارند يا برداشته 
شود؟ 

اى كاش مسؤلين محترم استان 
ويا مديران روابط عمومى ها قدم 
رنجه فرمايندوبه دفتر هفته نامه كه 


هم محل زندكى وهم دفتر نشريه 


مشكلات وكمبود امكانات"آشنا 
شوند. ‏ 
و صدها اياهاى ديكر... 
؟هر جند كه نشريات نيازمند توجه 
ويزه مى باشندءولى جرا بايد بين 
نشريات يك استان كه هدف واحدى 
را دنبال مى كننذ اث اين خد أشكار 
در يايان ضمن ارزوى موفقيت 
غَراضه فرزهنكى وسَاير#اؤارّات 
ونهادها وسازمانها »اميدواريم بار 
ديكر شاهد وداعى ديكر با خانند كان 
محترم رأى ملت نباشيم ويا دلسرد 
نشويم .أما فراموش نكنيم كه بنا به 
خذا دلسردى ندارد. 
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و صَوت“ الشْب 


لكه كيرى وترميم نوارهاى حفارى 
در منطقه ع شهردارى 


مهندس باب المراد معاونت خدمات شهرى شهردارى منطقه 
شش اعلام كرد: به منظور ترميم نوارهاى حفارى كه توسط شركت 
هاى خدمات رسان مانند شركت كاز شركت مخابرات وفاضالاب 
در سطح منطقه حفارى شده اند قبل از فرا رسيدن فصل زمستان در 
اولويت كار خود قرار داده وبا تلاش شبانه روزى مجموعه يرسنل 
خدمات در فاز اول اقدام به زير سازى وآسفالت 647 متر مربع 
از نوارهاى حفارى كوى علوى لمودء للبت ودر ادامه اخرين 
نوارهاى حفارى به جا مانده به مساحت 46 متر مربع در 
خيابانهاى شبنم . منصورى . سروشء احمدى وشهيد عبدالقادر 
سياحى دو كوى علوى زير سازى وآماده آسفالت كرديده كه بزودى 
لكه كيرى آن به اتمام خواهد رسيد 


تلفن كوى فنى وحرفه اى 
خوزستان راه اندازى شد 


تلفن كوى 127 اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان 
خوزستان با حضيون آقايان هاشمى زادهء معاون برنامه ريزى 
ريزى استان خوزستان راه اندازى شد. در بازديد كه در حاشيه 
راه اندازى اين تلفن كويا صورت كرفت , مدعوين ياد شده 
مشكلات وكرفتاريهاى كار اموزان مبنى بر در خواست اشتغال 
يس از فراكيرى اموزشهاى فنى وحرفه اى كوش فرادادند. عامرى 
كفستان در طى اين بازديد اظهار داشلتء در استان خموزستان 
مشكل وجود كار نداريم بلكه با مشكل ندانستن كار مواجهيم كه 
أن هم با آموزش حل خواهد شد. وى افزود: براين اساس تمام 
بيمانكاران را موظف به استفاده از فارغ التحصيلان مراكز فنى 
وحرفه اى مى كنيم تا مشكل اشتغال آنان حل شود. يادأورى مى 
شود: مزاياى تلفن كوى ١81‏ عبارتنداز: آشنايى با دوره هاى 
أموزشى » ضوابط تأسيس آموزشكاههاى آزادء آزمونهاى كارت 
مربيكزى ومديريت آموزشىء اخذ استانداردهاى اموزشى از 
طريق فاكسء بيكيرى نامه هاى ادارى»ارتباط مستقيم با مديريت 
» ادرس مراكز اموزش فنى وحرفه اى ‏ اطلاع رسانى أموزشى 
ساير ادارات كل ويرسش وياسخ ميباشد. 


بلوار شهيد فهميده 
دور يردازى شد 


به كزارش روابط عمومى شهردارى منطقه يك تعداد 0 


جراغ تزئينى در آيلند بلوار شهيد فهميده به منظور زيبا. 


سنازى وايجاد جشم اندازى دلنشين براى رفاه همشهريان 
عريزى كه شبانكاهان در حاشيه رودخانه كارون از فضائ 
محل مذكور به منظور استراحت وتفريح استفاده مى كنند 
نصب كرديد. 

نصب جراغهاى دفنى به دستور شهردار محترم منطقه وتوسط 
كروه خدمات شهرى انجام كرديد وهدف اين كارء نوريردازى به 
درختها وبوته هاى مختلف ايلند عنوانشد. 

قابل ذككر است مناطقى از قبيل بلوار شرقى ( جاده 
كمربندى) واتوبان آيت اله بهبهانى نيز جهت انجام كار مشابهى 
در دست اقدام مى باشد كه انشاءا... بعد از اتمام به همشهريان 
عزى اهدا خواهد شد. 


دو واحد صنفى متخلف تاكسى 
سرويس به كرانفروشى متهم شدند 


با تلاش بازرسان سازمان بازركانى خوزستان در شهرستان 
اهواز دو واحد صنفى متجلف تاكسى سرويس به اتهام كرانفروشى 
طى يرونده اى به ارزش جمعاً 46٠٠٠١‏ ريال به اداره كل تعزيرات 
حكومتى استان معرفى كرديدند. 
. با تلاش بازرسان اداره بازركانى شهرستان آبادان طى سه 
ماهه نخست سال جارى تعداد 7076 واحد صنفى مورد بازرسى 
قرار كرفت كه در نتيجه آن منجر به شناسايى تعداد 74 واحد 
صنفى متخلف ( كرانفروشىء عدم درج قيمتء نداشتن يروانه 
كستاتو0) #اديد. 
همجنين تعداد 18١‏ مورد كزارش تخلف از طريق ستاد 
خبرى دزيافت كه منجر به شناسايى تعداد 80 واحد صنفى 
متخلف شده است شايان ذكر است كلية متخيلفان اشاره شده 
طى اين مدت به اداره تعزيرات حكومتى شهرستان آبادان 
معرفى وجمعاً محكوم به يرداخت مبلغ 817070010 ريال 
جريمه نقدى كرديده اند. در يايان اضافه مى نماهد طى همين 
مدت حلودا دي جلسه تخصصى وكارشناسى شده در 
خصوص مسائل مختلف اقتصادى وبازركانى در شهرستان 
أباداق بركزار كرذيده كؤاتاثير بسيارى در اصلاح بازار آن 
شهرستان بدنبال داشته است. 


تسطيح وببسازى معاير 


باتللاش شبانه روزى يرسنل شهردارى منطقه “اوبه منظور جل وكيرى 
ازحوادث واتفاقات احتمالى در جهت رفاه حال شهروندان عزيز عمليات 
: تسطيع » خاك ريزى و بهسازى معابر شهرك ولايت به يايان رسيد. لازم 

بازسازى آبنماى 
يارك ردبو نل كارمندى 

فعاليتهاى زيبا سازى وبه منظور تكميل راندمان ويرداختن به 
ارتقاى كيفى خدمات رسانى, شهردارى منطقه "' شروع به 
بازسازى آبنماهاى حوزه استحفاظى خود شده استث. دراين راستا 
عمليات اصلاحء بازسازى » رنك آميزى وزيبا سازى آبنماى يارى 
زيتون كارمندى صورت يذيرفته است . 

انتظار مى رود با حمايت وهمكارى شهروندان محترم در امر 


زيبا سازى تا رسيدن به وضعيت مطلوب ما رايارى فرمايند. 
ل 


درخشش دانشجويان مراكز 
تربيت معلم استان در مسابقات 
ورزش كشور دانشجويان مراكز 
تربيت معلم استان خوستا ن كه 
در سيزدهمين دوره مسابق 
ورزش مراكز تربيت معلم كشور 
دراروميه حضور داشتند با كسب 
جندين مدال به مقامهاى برتز 
دست يافتند بنابر اعلام سيد 


ع باإالاع:قم 32 يباام 


جاسع موسيوى كارشناس بزنامه 
رزى وآموزش سازمان آموزرش 
ويرورش استان خوزستان نتايج 
حاصله دراين مسابقات كه شامل 
دو بخش نتايج انفرادى ونتايج 
كروها بشرح ذيل است. 

كسب مقام اول رشته دو 
وميدانى دختران مراكز تربيت 
معلمكه خانمها زهراءآسيه مقام 


اول رادر رشته ٠‏ متر ومقام 
سوم در 168٠١‏ متر وهمجنين 
صغرى رعيت دوست مقام سوم 
4 متر وهفاة منوام +70 متزّرا 
كسب نمودنكل:.دزاين متشابقات 
تيم امدادى ٠٠١5‏ به مقام اول اين 
مسابقات دست يافت كه اعضاى 
آن عبار تنداز: 

صغرى رعيت دوست - 


كلثوم براتى- سكينه زازعى وقمر 
احمدى همجنين در مسابقات 
ورزشى أقايان » دانشجويان» 
سريرست مراكز تربيت معم 
استان تيم دو وميدانى يسران 
حائز مقام جهارم مسابقات 
كرديد كه اقايان مالك جوهرى 
مقام سوم در رته امتر ومقام 
سوم ٠٠ل‏ متر وح عبيات 


دوشنيه ه مرداد 8-١117‏ جمادى الثانى ومء١‏ - سال جهارم - شمارة خم 


درخشش دانشجويان مراكز تربيت معلم استان 


مقا ب وب انكر ومقام ينجم 
متر ومسلم جوهرى مقام 
ينجم متر وكاظمى مقام 
ينجم ١٠/متر‏ راكسب نمودند. 

همجنين دراين مسابقات 
آقاى جمعه مرمضى مقام 
جهارم وزن 2٠‏ كيلو كرم رشته 
كشتى رابراى خوزستان كسب 
مود. 


بلوار شبيد فهميده به خيابان آزادكان متصل ميشود 


لان 


الب 


مجدرا ل لان 2 
لقنا نئي 
2201100 


شهردارى منطقه يك 
كفت:طى ده روز آينده يروزه بلوار 
شرقى رودخانه كارون به بهره 
بردارى مى رسد. 

به كزارش روابط عمومى 
وامور بين الملل شهردارى 


اهواز »عباس دغاغله افزود:اين 
يروزه كه به منظور روان سازى 


شرقى واتصال بلوار شهيد- 


فهميده به خا ان 1زاذكاناذر 


حد اقل زمان ممكن أغاز شده 


بودءطى ده روز آينده به بهره 
بردارى مى. رتك" 

وى هزينه اجراى اين طرح را 
يك عيلزارد ودويست ميليون ريال 
ذكر كرد وكفت: اين يروزه به 
شكل مستمر ودر ينجاه شبانه روز 


اجرًا كردي 

شهردار منظقه يى مراخل 
اجرايى اين يروزه را شامل جمغ 
اورى فضاى سنبزءجابه جايى در 
ختجههاء خاكبردارى» خاكريزى 
جمع آورى ونصب يايه هاى 


مدير كل تامدن <١‏ جتماعى استان خوزستان: 





روشنايى» زيرسازى مانت 
جدولكذارى “بيادروسازىءاحداث 
آبنماء احداث يله جهت ارتباط 
بيادرو جنب يل نادرى ويياده رو 
حاشيه جاده ساحلى وغيره 
راعنوان كرد 


طرح سامان سوابق بيمه شدكان از مهم ترين طرح هاى اين سازمان است 


- طرح سامان سوابق 
بيمهشدكان از مهم ترين طرحهاى 
سازمان تامين اجتماعى در سال هاى 
تامين اجتماعى استان خوزستان در 
جمع خبرنكاران درباره عملكرد 
سازمان تامين اجتماعى خوزستان 
دررسال كذشته 5فت: « در حال 
اجتماعى و 74 واحد درمانى در حال 
ارايه خدمات به مردم هسديل. 
ميانكين حقوقى كه به خانوادههاى 


يانكين حقوقى كه 
به خانواده هاى 
مستمرى بكيران» 
بازنشستكان واز 
كارافتادكان و 
بازماندكان 
يدمه شدكان 
يرداخت مى شود 
ماهيانه يك ميليون و 
مستمرى بكيران» بازنشستكان و از 
كارافتادكان و بازماندكان بيمهشدكان 
و *#6هزار ريال است.» 
وىاضافه كرد: «در جارجوب 
خدمات بلند مدت مثل يرداخت 
مستمرى هزار و 5١‏ ميليارد ريال و 
ميليارد ريال هزينه شده است.» 


به كارش ختزك وى الكار 


شمسايى بودجه سازمان تامين 
اجتماعى رادر سال جارى دو هزارو 
ميليارد ريال خواند وافزود: «از 
اين مبلغ در سال جارى يك هزار و 
6٠‏ ميليارد ريال براى خدمات بلند 


مدت و كوتاهمدتء 7١٠ميليارد‏ ريال 
بيمه كار و 003 ميليارد ريال در بخش 
خدمات درمانى و بخش درمان 
اختصاص داذه شنواست 

نظو كل اا زهان رتاقين 
اجتماعى استان خوزستان در ياسخ 
به يرسش خبرنكار ايسنادرباره نحوه 
فالات حقوق لنت رمعكيزان 
اظهار داشت: « حقوق مستمرى 
بكر ادبي الول لوا ١‏ 


شعب بانك رفاه كاركران ويااز طريق 


يست بانك به ايشان يرداخت 
هى شود.) 

وى افزود: ( نحوه يرداخت 
حقوق مستمرى بكيران به اختيار 
ايشان الست و در هر صورت 
مستمرى بكيران به سهولتء, حقوق 
ماهيانه خود رادريافت مى كنند.» 
خوزستان درباره مكانيزه شدن امور 
خدماتى اين سازمان تصريح كرد: « 





مهمترين طرحهايى است كه اين 
سازمان در سالهاى اخير داشته 
اسك هممكاران نا على ساليهاى 
اخير در حدود 50 ميليون ركورد كه 
به صورت بايكانى و به روش سنتى 
در لضسية صحافى شده تكهدارى 
مى شندء وأرد سبيستم فاى كامييوترى 
كردند و انجام اين طرح بزرك ملى 
هم اكنون در محل صدور كارنامه 
است.» 


شمسايى در ادامه با اشاره به 


مطالبات سازمان تامين اجتماعى از 
ديكر سازمانها و مؤسسات افزود: 
« اين سبازمان تا كنون حدود 50” 
ميليارد تومان مطالبات داشته است 
كه براى بازيردااخت أنها به توافق 
نرسيدهايم.») 

وى بيمه اجبارى مزدبكيرانرا 
از طرح هاى اجبارى اين سازمان 
خواند و ياداور شد: « طرح بيمه 
اجبارى مزدبكيران» در سال 17١25‏ به 
تصويب رسيده است و مطابق ان 
همه كسانى كه در قبال دزيافت مزد 


نحو هيرداخت 
حقوق مستمرى 
بكيران به اختيار 
انشان است 


وول هدى صووات 


يا حقوق كار مى كنند بايد نزد 
سازمان تامين اجتماعى بيمه شونل.» 

مدير كل تامين اجتماعى 
خوزستان در يايان با اشاره به 
يروزههايى كه سال جارى به 
بهرهبردارى خواهند رسيدء كفت: 
« كلنك ساختمان ادارى ملاثانى 
هفته اينده با اعتبارى در حدود يك 
ميليارد و ششصد ميليون ريال به 
زمين خواهد خورد. همجنين سه 
يروزه درمانى هم تحويل شده كه 
در مرحله تجهيز هستند و شعبه سه 


. تامين اجتماعى نيز از طرح هايى 


بهره بردارى برسد.» 





براى سومين باردر سال جارى 
شيكوؤرق خوزؤيهتان به 777 
مكاوات رسيد 


براى سومين بار متوالى در يانزدهم تير ماه سالجارى 
بيك بار شبكه برق خوزستان شكسته شندويه 7927 مكاوات 
رسيك. 

به كزارش روابط عمومى شركت برق منطقه اى خوزستان 
»اسماعيل مكوندى مدير امور هماهنكى وكنترل شبكه اين شركت 
با بيان مطلب فوق كفت: اين ميزان اوج مصرف افزايشى وبه 
ميزان 7١/0١‏ درصد نسبت به بالاترين رقم يك هفته كذشته 7870 
) نشان مى دهد. 

وى همجنين با اشاره به توليد 714 هزار و/8١مكاوات‏ انرزى 
برق در نيرؤوكاههاى حرارتى استان خوزستان در هفته كذشته 
افزود: اين ميزان توليد انرزى برق نسبت به مدت زمان مشابه سال 
كذشته /ا7”/الادر صد افزايش داشتة است. 

مدير امور هماهنكى وكنترل شبكه برق منطقه اى خوزستان 
با تاكيد بر شكسته شذن بيك بار در ماههاى آينده در اثر دما از 
شهر وندان خوزستانى خواست به منظور جلوكيرى از بروز 
خاموشيهاى ناخواسته از به كار بردن وسايل ير مصرف مانند 
اتو'برقىء ماشين لباسشوئى ا در ساعتهاى اوج مصرف 
خودارى نمايند. 

شايان ذكر است ساعت هاى ٠١‏ الى ؟7 به عنوان زمان اوج 
مصرف در شبانه روز به شمار مى رود كه تمامى مشتركان ؛ اعم 
از خانكى , تجارىء صنايع و... از شبكه سراسرى برق به طور هم 
زمان استفاده مى كنند. 


آموزش تعميرات تلفن همراه 
در شوش اغاز شد 


رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى شوش اعلام كرد: 
درراستاى اموزش رشته هاى معطوف به اشتغال اموزش رشته 
تعميرات تلفن همراه در شوش آغاز شد. 

بهزاد عبداللهى كفت: اضافه شدن اين رشته بر اساس سنجى 
وبرآوزد نياز بازار كار شهرستان شوش انجام شده است. عبداللهى 
افزود: مركز آموزش فنى وحرفه اى برادران شهرستان شوش 
آمادكى دارد از بين متقاضيان ثبت نام در رشته تعميرات تلفن همراه 
١8‏ نفر رادر دوره فعلى ثبت نام كند. 


درصورت تصويب شوراى شبهر اهواز: 


در حاشيه رودخاته كارون 
ساختمانى احداث نمى شود 


معاون شهرسازى ومعمارى شهردارى اهواز ككفت: اخيرا لايحه 
اى تنظيم وبه شوراى شهر ارسال كرديده كه طبق آن در حاشيه رودخانه 
احداث نمى شود. 

به كزارش روابط عمومى وامور بين الملل شهردارى اهوازء صادق 
محمدى افزود: طبق لايحه مذكور ساختمانهايى كه در فاصله ياد شده 
احداث مى شوند مكلف مى كردند كه نماى ساختمان خود را كه مشرف به 
رودخانه است با استفاده.از مصالح مرغوب زيبا ونماسازى نمايند. وى 
تصريح كرد: ساكنان منطقه با استفاده از نرده وفضاى سبز محضور شده» 
تراس وينجره ساختمان خود رابه سمت رودخانه احداث نمايند. 


توسط اداره كل آموزش فنى وحرفه اى خوزستان 
٠‏ هزار فرصت آموزشى در بخش 
صنايع استان فراهم مى شو د 


٠‏ اداره كل آموزش فنى وحرفه اى خوزستان ٠١‏ هزار فرصت 
مسئول اموزش در صنايع اداره كل امؤزش فنى وحرفه 
اى خوزستان كفت: اين اداره كل تا يايان امسال ٠٠٠٠١‏ فرصت 
كند. يوسف نواصرى در بيان اينكه در سال كذشته بيش از 
٠0‏ تغبااز كار كران شاغل در كار خانجات وصنايع استان:. 
اموزشهاى لازم را فرا كرفتندء خاطر نشان كرد: امسال بيش 
از 51" دوره اموزشى در لا رشته براى ٠٠٠٠١‏ نفراز كاركران 
صنايع استان اموزشهاى فنى وحرفه اى برنامه ريزى شده 
اسكة: 
اموزشى خود امادكى كامل دارد تا مهارتهاى نوين مطابق نا 
استانداردهاى بين المللى وطبق تقاضاى شركتها وكارخانجات 
وادارات دولتى در سطح استان ارائه دهد. نواصرى كفت: آموزثن 
تعداد 8776 نفر در كشت وصنعت كارون و07٠2"‏ نفر در فولاد 
دانست. وى دريايان كفت: آموزشهاى ارائه شده در صنايع شامل 
واصناف مى باشد. 


ببسازى زمين فوتبال كوى شهيد 
رجائى شهردارى منطقه ه 


درادامه كارهاى عمرانى رفاهى شهردارى منطقه ينج وبه منظور 
ايجاد بستر مناسب ير رونق نمودن ورزش محلات كوت عبدا در رشته 
فوتبال » عمليات بهسازى زمين فوتبال فوتبال كوى شهيد رجائى 
معروف به زمين نخود اغاز كرديد. 

اين بهسازى كه شامل جايكاه . تماشاكران ونصب ع عدد يايه 
در ساعات شب ميباشدء با اعتبارى بالغ بر 1١٠٠١٠٠١‏ ريال انجام 
مى شود. 


دوشنبه ث مرداد 8-1187 جمادى الثانى ١570‏ 





مآثر العرب العلمية 
أساس حضارة الغرب 
ان الهدف من هذا العمود يرمى الى قصدين : 


الأول الشاره الى مجهود علماء العرب والمسلمين العلمى الذ 
سرس 0 السيؤيه ونتاج جقولهم الشعصى وما تهذ, 


العلميه فى اورويا. 

الثانى:اعلام كافه العرب والمسلمين اللذين يجهلون عبقريه 
علمائهم وتراث أجدادهم كما أود اعلام علماء الغرب اللذين تجاهلو 
تراث العرب العلمى فيما فى تقدم العلم عندهم. 


الأنباط 


لعب «الأنباط » دوراً هاماً على مسرح الأحداث فى الشرق العربى 
وخصر لال القت الزومالق ٠‏ ارم, ذكان تاتيزضم في الثيرق العربى 

ينتسب «الأنباط » الى نبط أحد امد بن /التيين الاثنن 
الغه العربيه الفصحى وهم أول من سجلوا تاريخهم باللغه 
العربيه مستعملين الأحرف الآراميه. 

ظهر «الأنباط» على المسرح السياسى عام 7اق.م وقد بدأاليونان 
وتلاهم الرومان ايضا ولكنهم فشلوا كغيرهم فظل الانباط قوم مستقلين 
فى دولتهم مسيطرين على زمام التجاره فى الربوع المشرقيه المجاوره 
لهم وقد اتخذوا «البتراء» عاصمه لهم. 

كانت مملكه الأنباط تمتد من « ينبع البحر الاحمر جنوبا الى دمشق 
شمالاء ومن «مدائن صالح» شرقا الى غزه غرباء »فكانت مملكتهم فى موقع 
يؤهلهم الاتصال بالجزيره العربيه وبسوريا ومصر وما بين النهرين»ءفهى 
نقطه اتصال بين عرب الجزيره وبين ن اهل الهلال الخصيب ومصر. ولحسن 
. موقع بلاد الأنباط فقد احتكروا زمام التجاره فى ايديهم لما كانوا عليه من 

ذكر المورخ سترابو الذى عاصر هذا الوقت فقال: « الأنباط قوم 
يحترمهم كل من خالطهم وعاملهم فهم شعب نشيط فى الصناعه والمهن 
منظم فى حياته دقيق فى أموره ومهنته ومعاملاته التجاريه لم تقتصر فضائل 
الأنباط على حسن المعامله التجاريه واتقان الصناعات اليدويه فحسب 
بل تعدت ذلك الى التفوق فى الناحيه العسكريه ‏ وقد اهتم الانباط فى 
وسائل الدفاع عن بلادهم واستقلالهم بكل مالديهم من قوه وحنكه فألفوا 
امسبوا بيد وو “بي سوريا وهو الاردن 
ف وا سي لض ا 
تمض عده أعوام حتى احتل جميع سوريا وبهذا انتهى حكم الأنباط على 
سورياء وتراجعوا الى جنوبى نه رأرنون (الموجب)وأصبحت ذيبون (ذبيان) 
منطقه محايده..لم تكن علاقه «الأنباط »مع هيرود س» ملك اليهود جيده. 
وأشار الرومان على هيرودس أن يهادن الأنباط ويسالمهم وأنه من 
مصلحتهم اقامه علاقه وديه بين مملكه الانباط ومملكه هيردوس » واضطر 
هيرودس الى مهادنه الأنباط والتقرب أليهم . وقد حاول الرومان الاستيلاء 
على مملكه الأنباط ولكنهم فشلوا مره أخرى» فوجدوا أنه من المستحسر: 
مهادنتهم ومحالفتهم وظل الرومان والأنباط حلفاء جتى عام ٠١‏ ب.م حين 
انتصر تراجان عليهم بعد أن دمر بيت المقدس وهيكل اليهود فى القدس 
وضم مملكه الأنباظ ومقاطعه القدس الى الدوله الرومانيه وقد بقيت هذه 
البلاد تحت حكمهم حتى الفتوحات الاسلاميه. 


مفهوم الايديولوجيا. 
لل ةا جتادله ‏ الأهواز 


ان مفهوم الايديولوجيا ليس مفهوماً عاديا يعبّر عن واقع ملموس 
فيوصف وصفاًشافياً وليس مفهوماًمولود عن بديهيات فيجد حداً مجرداً 
وانما هو مفهوم اجتماعى» تاريخى وبالتالى يحمل فى ذاته آثار تطورات 
وأطروحات ومناظرات اجتماعيه وسياسيه عديده. انه يمّل(تر اكُمْ معان) 
مثله فى هذا مثل مفاهيم محوريه أخرى كالدوله أو الحريه أو الماده أو 
الانسان .من يستطيع اليوم أن يعطى الدوله تحديدأ شكلياً قطعياً دون 
الرجوع الى التاريخ والاجتماع والاقتصاد والنظريات السياسيهء ان كلمه 
الايديولوجيه تعنى لغوياً فى أصلها الفرنسىءعلم الأفكار .لكنهالم تحتفظ 
بالمعنى اللغوى ءاذ استعارها الآلمان وضمونها معنى آخر.ثم رجعت الى 
الفرنسيه فأصبحت دخيله حتى فى لغتها الأصليه.ليس من الغريب فى هذه 
الحاله أن يعجز معنى واحد من بين معانيهاء فاننا نجد فى العلوم الاسلاميه 
لفظأا لعب دوراً محورياً كالدور الذى تلعبه اليوم كلمه الايديولوجيا وهى 
لفظه الدعوه فى استعمال الباطنى . 

مثال: نقول ان الحزب الفلانى يحمل ادلوجيه ونعنى بها مجموع القيم 
والاخلاق والاهداف التى ينوى تحقيقها على المدى القريب والبعيد. 

ندرس ادلوجيه عصر النهضه ونعنى بها النظره التى يليقيها رجل 
النهضه الى الكون والمجتمع والفرد الذى يندرج تحت قواعدها العامه 
كل تقرير وحكم صدر فى ذلك العصر. 

اننا لا نقارن نتائج علماء النهضه بالعلم المعاصر بل نربطها بفلسفه 


أدب وفن سياسه العهذ المذكور الأيدلوجيه ما يطابق الذات والانسان . 


فى .الكون نقول ان فلاناً ينظر الى الاشياء نظره الايدلوجيه.نعنى أنه يغير 
الاشياء أو قانع بكيفيه تُظهرها دائما مطابقه لما يعتقد أنه الحق» يستعمل 
المفهوم الاول فى ميدان المناظره السياسيه ومن الطبيعى حينئذأن يكون 
صبغه سلبيه او ايجابيه حسب هويه المستعمل يرى المتكلم ادلوجيته 
٠0000‏ لخبر انون تؤفاء والتمحيه ويرى فى اذلوجات المفهوم 
امه تتستر وراءها نوايا خفيه لاواعيه يحجبها أصحابها حتى أنفسهم لأنها 
حقيره لثيمه.ان دراس الادلوجات فى الحقل السياسى لايحكم عليها 
من زاويه الحق وانما يصفها فقط بالنظر الى فعاليتهاوالى قدرتها على 
استعمال الناس والاقتراب عن اهدافها 


؟- اما ا لال باه ل وت فى 00 أدواره 
سا 


١“‏ - مجال الاستعمال الثالث هو مجال الكائن.كائن الانسان المتعامل 
مع محيطه الطبيعى والبحث فيه هو من قبيل نظريه الكائن. نجد فى 
الماركسيه تعارضاً بين المعرفه الايديولوجيه والعلم الموضوعى.عندما 
تحدو الماركسيه الدلوجه فانها تحدد فى الوقت ذات الواقع والكائن ولهذا 
السبب لا تنفصل فيها نظريه التاريخ عن نظريه المعرفه والكائن. 

من كتاب: مفهوم الادلوجه ‏ للدكتور عبد الله العروى 


- سال جبارم - شماره ٠ه‏ 





العولمه. 


العولمه أصبحت اليوم تعد 
ظاهره كبيره ربما أكبر ظاهره فى 
غالمنا الإعاضرفهئ فياوماتنا 
هاجس العصر الراهن و التطور 
اليتشترى. 

العولمه لها جذورها فى 
القرون الأخيره» فهى ارتبطت فى 
الطور الأول فى ظهورها بعالم 
الاقتصاد وعالم المال بشكل خاص 
و الميل اليها يزداد اليوم فى أوساط 
الدوله المعنيّه الى طرح قضيه 
العولمه فى عالم الثقافه وهناك 
أسئله رئيسيه حول الموضوع. 

أولا: هل هق ظاهره 
موضوعيه وبالتالى حتميه لاخيار 
لنافيهاء أم أنها ذاتيه يمكن تجنبها 
أو تحديدها؟. 

ثانياً: هل هى هيمنه عالميه أم 
هيمنه الدول الكبرى؟ 

ثالث : هل تعنى العولمه 
الأمركه أم تعمل على التعدديه 
الثقافيه؟ 

رابعاً:هل لدى شعوبنا طاقه 
مواجهه العولمه وما هى شروط 
الفاعليه الناجحه؟ 

بدأت الجذور التاريخيه 
للعولمه من المرحله الاستعماريه 
التى حصل فيها توحيد فعلى للعالم 
عبر الحاق البلدان الزراعيه الضعيفه 
فى المرتغلةالاولى بال مبراظوريات 
الرأسماليه التجاريه كهولندا 
والبرتغال واسبانيا وفى مرحله 
الثانيه بالامبراطوريات الضناعيه 
كفرنسا وبريطانيا بفضل السيطره 
العسكريه والسياسيه وكان من 
نتائجها اكتشاف أمريكا وتحولها الى 
المر كز الأهم للانتاج الصناعى 
وأدت الى توزيع الجماعات البشريه 
باللأجمال حسب انقساماتها اللغويه 
والثقافيه بعد أن كانت موزعه 
حسب موازين القوه الاقليميه فى 
عهود الامبراطوريه. 

تحتوى العولمه على عدم 
التدخل فى الشرون الداخليه على 
الرغم من الاختراقات العديده 
التى تقف وارءها القوه المتفوقه 
من أهمها انتشار العقائريات 
السياسيه والاجتماعيه التى تسيطر 
على مجتمعات الكره الأرضيه 


كافه. 
العولمه حصلت بعد صراعات تلغى هذا الفعل نفسه باعتباره فعل 
العولمه حصلت بعد صراعات بين 
الأفكار الاشتراكيه والليبراليه 
والقوميه وادماجها فى رأس مال عالمى 
والمحركات الاصولبه والقوميه 
بي ٠‏ اللأفكار الاشتر اكيه والليير اليه ١.‏ 
بذ اصية 7 0 ا لذلى يمكن أن يحد 
عالمى لكات الاو 1 م -. 
والقوميه ايوم اعادت الانتاج للأفكار ري إل التطور 
المذكوره فى ثياب مختلفه. الموضوعئ لحقل التقنيه والعلوم 


هناك كثيرون يعتقذون أن 
لكل مرحله تاريخيه توجد مدينه 
مركزيه للاقتصاد العالمى ولكن لو 
نظرنا بدقه أكثر نجد آنذاك أن 
المركز يؤثر على محيطه من خلال 
العلاقات والطاقات الموجوده فيه 

وأما العولمه تتجاوز العلاقه 
بين المركز والمحيط وتتجسدفى 
شبكات تربط العالم فهناك فرق 
بين انتماء لدول قوميه متشابهه 
وانتماء الى نظام للسيطره يتجاوز 
الدوله القوميه وتوجهه قيم 
مشبر كيييقلق حقوق الآثستان 
والديموقراطيه. 

فى الحاله التاريخيه هو تشابه 
لقال للانتاج والتنظيم والاستهلاك 
والتفاعل بين محيط النظام و مركزه 
وفى الحال الراهن هى ديناميه تخضع 
جميع المجتمعات لنمط انتاج واحد 
وتؤدى الى تبئى سياسات لا تخضع 
لقيم وطنيه ولكن لمعابير البقاء فى 
المنافسه العالميه. : 

فالعضمون الرئيسى 102 
المجتمفاق الى اكات تعيش 
تأريخيتها الخاضه أدب تعيثى 
تاريخيتها الخاصه أصبحت تعيش 
فى تأريخيه واحده كما يقول 
«امكلوهان» أن كثافه انتقال 
المعلومات تجعلنا نعيش فى قريه 
كونيّه وتبشّر بالخروج عن اطار 
الدوله القوميه. 

ولكننا أخطأنا اذا تصورنا أن 
العولمه تحتضن كل سكان الكره 


ع الام مام 








اكتشاف أمريكا وتحولبا الى المركز الأهم للانتاج الصناعى 
وأدت الى توزيع الجماعات البشريه بالاجمال حسب 
انقساماتها اللغويه والثقافيه يعد أن كانت موزعه حسب 
موازين القوه الاقليميه فى عبود الامبراطوريه 


الأرضيه فانما هى الدنياميكيه 
المسيطره رغم أن القسم الأكبر من 
الطاغات والتشاظاك السياسيه 
والاجتماعيه وتبقى لفتره طويله 
تحت سيطره ديناميكيات وطنيه أو 
قوميه. 1 

العولمه بنيه جديده تطبع 
النظام العالمىءو انها تعين بالفعل 
شوروظ القمل اللانتاتن لكنها لا 


النابعه من منطق التنافس بين 
الدول والشركات ومن ناحيه 
أخرى ثمره واراده النخب والدول 
الكاكمة فى ااستغلال هذه 
التطورات لتحقيق أهداف تتعلق 
بخدمه المصالح الاجتماعيه فلا 
نستطيع فهم العولمه دون معرفه 


العولمه امر مفروض لكن 
باراده وذاتتئه مستقله تسعى الى 
اهداف التثميه المحليه: ان 
التخويف من العولمه بوصفها 
استراتيجيه امبرياليه جديده يخفى 
وتعكس غياب الوعى بحقيقه 
المسأله المطروحه التى تفرض 
نفسها علينا شئنا أم أبينا وأن الخيار 
الحقيقى المطروح علينا ليس بين 
الانخراط أو الصد ولكن بين أخذ 
مصيرنا بيدينا داخل العولمه أو 
التوبليم اللقوى التى. تتحكم 
بالمسيز والكالميه. 

وهناك سئوال رئيسى أن هل 
النرلمه. هى - نجاة. من عتلقه 
الهيمنه الدوليه؟ فى واقع الأمر أن 
العولمه تفتح فى مجال استثنائى 
للازدهار المادى والنفسى نحو 
انتاج العالمى فى ظل خلق سوق 
عالميه ولكن الفرص المتاحه من 
قبل العولمه ليست لكل الأفراد 
المسيطره ففى الحاله المثاليه 
يجب استعمال العولمه لايجاد 


عالم أكثر انسانيه وانسيجاماً 


وتضامناًودون هذا لا يمكن العمل 


لا تعنى أن الذين يسدون الابواب 
أمامها سوف لا يخضعون لقوانينها 
أو أن يبقوابعي دا عن تأثيراتها ولكنه 
من باب تحمل عواقبها السلبيه من 
دون الاستفاده من ايجابيتها 
وتعكس فى تعميم البؤس والفقر 
والتهميشس الاجتماعى»انعدام 
الاختيارو انسداد آفاق المستقبل 
ومن وراء ذلك انفجار اشكال 
متعدده من العنف والحروب 


دائره الثقافه و الاستهلاك 
الجبهه الرئيسيه فى حرب 
السيطره العالميه هى جبهه 
المواجهه الثقافيه الهادفه الى 
التخفيض وتسويد صفحه الثقافات 
والمنافسه لدفع نخبها الى التنتصل 
منها والانضمام الى ثقافه النخبه 
المُعولمه .ا نّنزع النخب من ثقافا 
تها الوطنيه لا يعنى اعدادها 
للاندماج فى ثقافه النخبه العالميه 
من ذلىك تخفيض الثقافات 
الوطنيه الى مستوى الثقافات 
الشعبيه أى التواصليه وابعادها عن 
حقول السلطه الناجعه السياسيه 
والاقتصاديه والعلميه ومن وراء 
ذلى نزع السلظه السياسيه 
والاقتصاديه والرمزيه عن 
المجتمعات و اعدادها للدخول 
فى فلك الامبراطوريه العالميه. 
فبهذا المجال يكون الثقاقه 
السائده ليست غربيه بل يطلق 
الخاارصيات التعلية أعيد 
تكويلها فسعت لا معن لهالا 
من خلال فهم علاقتها بهذه 
الثقافه المعولمه الحاكمه.وأما ما 
يمكنه القول لنا فى مجال أمركه 
العولمه أن الأمركه ليست ثمره 
للعولمه ولكنها أحد أرمانها. 
وهذه العولمة الثقافيه 

المقلوبه ليست فى الواقع الا 
نسخه مشوهه عن ثقافه العولمه 
الاساسيه. 

هدفنا الواقعى والعلمى 
ينبغى أن يكون الخروج من 
الهامشيه نحو الفعل والتعامل مع 
السائرين فى اطار التعدديه الثقافيه 
والتعاون والتفاعل المثرى. 

موقف رفض السيطره الثقافيه 
وتشديد الصراع ضدها هو المنبع 
الرئيسى لارادة الاشتقلال. و 
المشاركه الحضاريه الفعاله لكن 
نحو بلوره حلول مبدعه لمشاكلنا 
الثقافيه وغيرها لا للدفاع عنها 
والاعتزاز بماضيهاء فالمطلوب 
وعى حاد بالسيطره وعدم التسليم 
(بهامشيتنا) الفعليه فتجعلنا نسقط 
فى معركه صراع خاسرء فهوس 
المصارعه عا أنفسنا ويجعلنا 
سعداء يتتخلفنا واذًا وونخناسحر 


الى نظام علاقات دوليه جديده 
قام على هدمنه عالميه 
الذاخلية. الثقافه المسيطره فقدنا هويتنا و 
ان مقاومه الهيمنه الى لايمكن لنا أن نربح الصراع ضد 
5 | | العولمه لا ب 2 من السبيطره و سد + 
بآليتها وتقنياتها و وضع اليد على نسبيه الصراع وتحقيق الحد الادنى 


والولوض. 
نحن نسير من نظام امبريالى 
الى نظام علاقات دوليه جديده قام 


الدفاع عن هويتنا لا يتحقق من خلال 
الحفاظ على هويه الماضى ولكن من خلال 

اعاده بنائها من خلال أفق المستقيل 
وفى اطار العولمه أو الثوره العلميه التقنيه 


تُورة: الاتصالاكق الث تكحن 
وراءها ولا من دون فهم سياسات 
الليبراليه التى تو جهها ومن هنا 
نعرنك أركال العولله فد قبية 
لاراده السيطره من دون وجود 
وسائل تحقيقها الماديه وهنا ثوره 
الاتصالاات ولا قيمه لهذه التقنيات 
لو بقيت مهمله من قبل طرف أو 
فاعل اتجتجاعى:ودولى فظالما 
نعيش فى اطار نظام الرأسماليه فان 
اكتنساب تقنيه: المعلوماتيه الَتَى 
و اي العالمن قشكل 
هدفاً رئيسياً لكل قوه اقتصاديه 
متفاعله مع المنظومه العالميه 
ودول المتقدمه وحدها مَواقبله 
للحفاظ على مواقعها فى حقبه 
القادمه. 


لصالح الأغلبيه فى الأرض:وأما 
على أرض الواقع سوف تؤدى 
الثوره المعلوماتيه كالصناعيه 
محيظا واسعاً من البؤس المادى 
والثقافى والنفسى كأى ثوره تقنيه 
أخرى. 

الثوره الجديده تنشر تقنياتها 
بينهنا'لا يوال اكثر من :20 من 
سكان:الأرض مفتقرين ١[‏ لطا 
وسيله الاتصال أعنى الهاتف 
وعدد المشتركين فى شبكه 
الانترنت لم يتجاوز حتى نهايه 
سنه ١٠٠٠م‏ أكثر من ثلاثمائه 
سبو نيبن اا 0 
سته مليارات انضان 

العولمه ليست قاعه ضيوف 
مفتوحه أمام من يريد دخولها لكن 


على هيمنه عالميه تعطى للدول 
الكبرى الأرجحيهء فالمهم أن 
تأرف بآليات الهيمته الجديدة 
اله راع يسم باليوم هو 
السيطره على شبكات الثوره التقنيه 
والعلمية وأما هناك أمر يقلق 
الكثيرين وهو لماذا تعمل العولمه 
لنزع الدب من ثقافتها؟ 
فالحقيقه اليوم أن الهيمنه 
الجديده لا تحتاج الى جهد خاص 
لتعميم طرائق الحياه والسلوكى 
والتفكير لاعاده التوزيع المتفاوت 
جدأ للثروات الحاليه كما فى 
النناققنزانما تراغن على بناء نم 
متميز لحياه النخب وتفكير ما 
يسمح بفصلها عن الكتله الرئيسيه 
من اسكان ودمجها مباشره فى 


الحر مع والواقع الموضوعى وهذا 
التوازن يضمن عدم تحويل 
المقاومه الى التجميد بالذات وعدم 
تحويل النقد الذاتى الى التنكّر 
وذلك أن كليهما يضع حداً 
للآخرءكما أن الدفاع عن هويتنا لا 
يتحقق من خلال الحفاظ على 
هويه الماضى ولكن من خلال 
اعاده بنائها من خلال أفق المستقبل 
وفى اطار العولمه أو الثوره العلميه 
التقنيه فالانتقال الى استراتيجيه 
العمل مع القوى الأخرى يُحتّم 
تفكيك بنيه السيطره واعاده بناء 
العالميه من أفق التعدديه الثقافيه. 

وفى آخر المطاف ننهى 
المقال بأبيات من الشاعر الكبير 
محمود درويش 


ربما أذكر فرسانا وليلى بدويه 

ورّعاه يحلبون النوق فى 
مغرب الشمس 

يا بلادى ما منيت العصور 
الجاهليه 

فغدى أفضل من يومى وأمسى 

قاسم معرفى 

ال 

ثقافه العولمه وعولمه الثقافه 
الدكتور برهان غليون 

منشورات دار الفكر سوريا 

الطبعه الثانيه 7٠٠؟‏ 


اليأس والتشاوم 
وغباب العمل الجماعى ؟!! 
4 ابراهيم الناصرى 


اذا أراد شعبنا أن يتقدم ويتطور ويتغلب على المشاكل ويحقق كثيرا 
من طموحاته وأهدافه فلابد أن يزيد رصيده فى ثلاث مجالات: العلم 
بشقيه الفكرى والتكنولوجىء والعمل بشقيه الايمانى والدنيوى» 
والاخلاص أى تكون أعمالنا خالصه من اجل وطنناء وهناك معوقات 
تمنع تحقيق انجازات طيبه فى هذه المجالات لابد من التعرف عليهاء 
ومحاوله التخلص منهاء أو على الأقل التقليل من آثارها: 

أولا: اليأس والتشاؤم. يجيبك كثير من المخلصين عندما تنصحهم 
بالجد والاجتهاد والعلم ينه ل فائد م العمل؟ أوماذا نستطيع أن تعمل 
فالاأوضاع ميأوس منها سياسيا أو ثقافيا أو علميا. ..؟! أو هل تريد أن تغير 
الكون؟والحل الذى يقترحونه هو أن ننام وننسىء ولأننا طبقنا هذا الحل» 
وانتظرناطويلاء ولأنهم انتظرواء فلم تمطر السماء ذهبا ولا فضه.ءبل زادت 
مشاكلناء فلابد اذن أن نقتنع بان اليأس والتشاؤم لن يأتينا بالخير» وان 
الهزيمه النفسيه (اليأس)هى اشد خخطرا من الهزائم العسكريه الكبيرهءان 
هؤلاء اليائسين هم أفراد من الشعب وهم من اكبر معوقات الاصلاح 
»والغريب أن بعضهم يظن أنهم قاموا بواجبهم, ولا ندرى أى واجب هذا 
الذى قاموا به غير الكسل والهرب واللامبالاه » ونحن نعلم انه لو كان قد 
يأس المسلمون لما فتحوا القسطنطينيه.بعد محاولات فاشله كثيره: ولو 
يأس الجزائريون لما تحرروامن فرنساء ولويأس الأفغان لماهزمواروسياء 
ولو يأس الفيتناميون لما هزموا أمريكاءولو يأس شبابنا فى الذاخل ما 
استطاعوا أن ينهضوا ذ فى الفكر الثقافى وتوعيه الناس رغم الضغوطات 
التى يعانون منها. 

وقد يقول قائل أن هناك صعوبات كثيره» ونقول: نعم ان الصعوبات 
موجوده فى كل زمان ومكانء فطريق العلم والعمل لم يكن يوماما مفروشا 
بالورودء ولماذا ننظر فقط للصعوبات ولا ننظر للامكانيات المتوفره من 
ثروات بشريه كبيره و غيرها..الخ؟!ان علينا أن نسعى لعمل اكبر عدد من 
الايجابيات» وتقليل عدد السلبياتء وهذه العمليه بحاجه الى صبر 
وا ستمراريه» ووقت وتفكير ودراسهء فالظن بأننا سنقوم بتغيير الواقع 
ا ا وهم كبير» » فالتغيير دائما ما يكون بطيئا وتدريجيا 

فشجره الزيتون تحتاج الى سنوات من الرعايه حتى تثمرء وتربيه الابناء 

كذلكء ومحاوله اقناع البعض بفكره معينه تحتاج سنوات طويله» فلا 
توجد عصا سحريه تغير أوضاعنا السياسيه والاجتماعيه والثقافيه وحتى 
الاقتصاديه» فاليأس والاحباط من الطبيعى أن ينتج عندما تكون حساباتنا 
خاطئه, ولا أقول متفائله» فالكثيرون يريدون أن يروا نتائج أعمالهم 
بسرعهء وهذا دليل على جهلهم, فالتغيير للا يحدث بسرعهء ليس فقط 
فى مجتمعناء بل فى العالم كله فلا الحكوماتء ولا الأحزاب» ولا 
التنظيماتء ولا غيرهمء يملكون عصا سحريه فلابد من السير فى الحياه 
خطوه خطوه. ولكن لاشك أن هذه الخطوات الصغيره اذا انتشرت فى 
كل مكان فى الناس والأفراد والتنظيمات والمؤسسات فانها ستأتى بخير 
كثير وسيمكن تجميعها والتحقيق واقع أفضل ولعل من أهم العوامل التى 
أنتجت اليأس هى الربط بين العمل والنتيجه 'أى نريد أن نرى نتائج أعمالنا 
فى واقعناء وبأعينناء واذا لم نرها فاننا نعتقد انه لاا فائده من العمل فنتركه 
ونيأسء ونقول اننا شرعا مطالبون بان نعمل أمام شعبنا ووطنناء وان نتقن 
أعمالناء وان تكون أعمالنا صحيحه وشرعيه وواقعيهء واذافعلتا ذلك فقد 
خدمنا مجتمعناء ومنها نستفيد سواء كان لها تأثير فى الواقعء أو لم يكن 
فكم من نبى دعا قومه؛ فلم يستجب له احد أو استجاب القليل:مع هذا 
فاستمر فى العمل ولم ييأس. 

أما اتقان علمتا والاستمرازيه فته فهو تمن سيطرتناء ونحن 
محاسبون عليه اوصحيح انناتحب العجاح. وأ ل ى تئج أعمائناء ولكن 
عدم رؤيه ذلك ليس مبررا لان نترك العمل» » فاليأس لا مكان له فى قلب 
المناضل والمكافح, فهو دائما يعمل سواء كانت أمته فى المقدمه أو فى 
المؤخره وسواء نجح أو فشلء والفشل عنده مدرسه يتعلم منها أخطاءه 
لا مقبره للتزوياتة (أعماله. 

ثانيا: الاختلافات الوهميه. نحن قوم لا ينقصنا اختلافات حقيقه 
حتى نضيف لها اختلافات وهميه تزيدنا تفرقا وعداء وتشاؤما وضعفاء 
وتستنزف طاقات وجهود نحن بحاجه ماسه لها حتى نتقدم خطوات» 
فكثير ما نتصور أن عند الآخرين انحراف فى العملء أو خيانه الوطن أو 
التعصب القبلى؛ أو شبهات علمانيه وذلك بناء على مقال قرأناه أو قول 
سمعناهء أو اشاعه كاذبه» أو سوء فهم لحدث سياسىء أو لمصطلح لغوى, 
أوغير ذلكىء والاختلافات الوهميه كثيره جداء فالبيئه الاعلاميه ملوثه» 
والحوارات ناقصه أو غير موجوده وكفاءه الاتصالات ضعيفه: وهناك 
رغبه فى تصديق ونشر الاشاعاتء وعدم التبصر والتأكد من صحتهاء وكل 
هذا جعلنا نتصور أن المسافه بيننا وبين الآخرين هى اكبر فعلا مما هى 
عليه فحتى فى مجال العقائد نصدق العقائد الأكثر تطرفا وانحرافا عند 
الآخرين: ولا نصدق الأكثر اعتدالا وصواباء مع أنها موجوده وهى 
السائده؛ وان الحكمه والتفكر بالعقلانيه واللاخلاق تساهم فى الغاء 
الاختلافات الحقيقيه والوهميه ولعل من أهمها العمل الوطنى والنيه 
الصادقه فى موضوع الاختلاف وحسن الظن بالناس واخذ أقوال وأفعال 
الناس بنيه حسنه وبمعانى طيبه والجرض على صحه المعلومات 
والبحث عن الخقائق. وعدم الاستعجالة فى التصدايق أو فى رد الفعل 
وعدم تصديق كل ما يقالء وعدم الحكم على الأفراد من خلال مقال أو 
كتاب أو قول أو التنبه الى أن هناك ممن يريد لنا أن نتفرق ونتصارع 
ونتنازع» فيشوه عملنا الوطنى من أجل وطننا . 

ثالثا: غياب العمل الجماعى:العمل الجماعى هو العمود الفقرى لعمل 
الأحزاب والتنظيمات والمؤسساتء ومع دعوتنا للعمل الفردى وعدم 
التقليل من انجازاته وأهميتهاء الا أن انجازات العمل الجماعى هى اكبر 
وأكثر استمراريه وأصوب رأياً وأكثر شموليهء والعمل الجماعى مطلوب 
فى كل المجالات الفكريه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه. والعمل 
الجماعى مطلوب بين كل القوى الوطنيه والشعبيهء فامكانياتنا تزداد اذا 
تعاونا مع الآخرين» والفرص المتاحه تصبح اكبر» والأخطاء الخارجيه 
والقيود تصبح اقل» لقد أدركت القوه الفلسطينيه فى طريق النضال أهميه 
العمل بد فسعت للوحده والتعاون لمكافحه العدوالصهيونى 
الذى هو عدونا المشترك كمسلمين... ومن الضرورى أن نقتنع بان 
التعاون مع بعضنا البعض فى قضيه أو موقف أو هدف يحقق خطوات 
عظيمه فى الاتجاه الصحيحء واختلافات الاجتهادات والآراء لا يجوز أن 
تكون عائقا فى سبيل العمل الجماعىء بل لابد من ترشيد الاختلاف» 
وتقديم تنازلاات وسنفعل ذلك اذا اقتنعنا بأننا مهما حققنا من انجازات 
مفيده ونحن منفردون ستكون اقل بكثير من الانجازات التى نحققها 
بالتعاون مع الآخرين» والنجاح فى العمل الجماعى يتطلب مرونه وتعاونا 
وضوابط وتنازلات وحوارات طويله وصبر... والخ. 

ان فى أهميه العمل الجماعى وضروره أن تكون مصلحه الوطن فوق 
مصالح واقتناعات وآراء الأفراد والأحزاب والتنظيماتء وكم من فتن 
حدثت فى العالم لان كل حزب أو تنظيم يريد أن يصل الى مصالحه حتى 
لو أدى ذلك لحرق الأخضر واليابسء ولنتأكد انه اذا تعاونا سيستفيد 
الوطن ونستفيد جميعا واذا عملنا متفرقين سيخسر الوطن» وسنخسر 
جميعاء وندرك أن العمل الجماعى ليس سهلاء فهناك آراء مختلفه, 
واستعدادات متفاوته للعمل» ومستويات مختلفه من الاخلاص والعلم 
والثقافه والذكاء ولكن كل هذا لا يجوز أن يجعلنا نيأسء لان فوائد نجاحنا 
ستكون كبيره فى النهايه. 
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الشريعه والتراث 


ما بين الافراط والتفريط 
النظره الى الدين(9) 
القسم التاسع 26 ناصر الجابرى 


00». ازوصاوط © ع _بمعطول 


« كذلك وجعلناكم امّه وسطالتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شبهيدا» البقره - 177 
تنويه: سلسله بحوث تناول علاقه الناس والمجتمع بالشريعه والتراث وا 
المجتمع على كليهماء نحاول من خلالباء تنقيح الشريعه ( النظره السائده) مز 
التقاليد الغير صحيحه والرؤيات الضيقه او الافراطيه .ماانّت الى تشويه سمعتها 
البيت( ع) ويسعى لخدمه هذا المكتب ولانيل منه والصدر رحب للنقد. 
الديمقراطيه كنظام اجتماعى سياسى هى أحد أشكال الوصول الى مجتمع 

حرءوا ومتمتع بالعداله والمساواه ويعتقد الكثير أن حضور هذا النظام باكمله 
وشكله الصحيح والمفيدء جنباً الى حضور الدين فى المجتمع هو الحل الوحيد 
لحل ازمه التناقص بين الدين والحريه فى 
المجتمعات الدينيه ان أردنا المصالحه فى عالمنا 
اليوم ما بين اللأخيرين .يعد الدكتور رسول نفيسى - 
وهو أستاذ علم الاجتماع والاديان والحضارات فى 
جامعه هاروارد للديمقراطيه أربع خصال هامه وهى 
كالتالى: ١-.خصيضه‏ الشمول ١-تأمين‏ حقوق الأقليّه 
”'- القضاء كأهم عنصر فى المجتمع الديموقراطى 
؟- اهتمام وتوجه الدوله الى خليط من الحريه 
والعداله) 

ويتابع الدكتور نفيسى لتوضيح هذه الخواص قائلاً :« النظم الديموقراطيه 
ذات نمو وتعم تدريجياً طبقات وفئاتأأكثر وأكثر من المجتع» صحيفه ايران -العدد 
0 - الثلاثاء 87/1/0/-ص ١‏ . « الأمر الذى يمن ويدعم بقاء وحياه 
الديموقراطيه هو حمايه الأكثريه الكامله ودون شرط من حقوق الأقليه الدينيه » 
التكنسيةه » القوميه , وفى النهايه الاقليه المخالفه» المرجع نفسه 

ولكن.لا يرى الدكتورنفيسى اعطاء الجواز للنشاط السياسى والمظبوعات 
كافياً : الحمايه من الأقليه هو ضامن من توفير الامكانيات الواقعيه للوصول الى 
السلطه... فلتكن باستطاعه الأقليه أن تشترك فى الانتخابات وتسيظر على 
المناصب الهامّه والاء ليس من الفخر نيابه الأكثريه دون مراعاه الانصاف بالنسبه 
للأقليه » المرجع نفسه 

خلافاً للرؤيه الليبراليه الكلاسيكيّه التى تعتقد أن التشريع (القوه المقننّه ) 
تلعب دور هاماً فى دوام الديموقراطيه» يعتقد نفيسى أن للقضاء دور هام وبتيوى 
فى هذا المجال. «منأهم خصائص الدوله الديموقراطيه »دور القضاء كعمود فقرى 
لبلد ديموقراطى ولحفظ الموازنه بين القوى وتأمين حقوق الفرد فى قبال الدوله.. 
يظهّر من تجربه العالم الثالث أن قوه القضاء (القضائيه ) وبناءاً على دوام تنظيمها 
وحضور الذخصائيين فيهاء لهادور بنيوى فى توفير الحريآت ودوام الديموقراطيه 
... شريطه أن يكون ضابط القضاء دائماً مستقلاعن القوه القضائيّه نفسها والتلفيق 
بين القضائيه والضباط يمهّد الأرضيه للاستبداد القضائى» المرجع 
نفسهوامابالنسبه للخصوصيّه الرابعه للمجتمعات الديموقراطيّه ‏ يرى نفيسى بأنه 
لابد أن تكون فلسفه سائده ومسيطره على المجتمع المدنى ويبين هذه الفلسفه 
بقوله: اهتمام الدوله البالغ بمزيج صالح ومناسب من الحريه والعداله, ممهد طريق 
الوصول الى مجتمع مدنى سليم... ولكن أى نوع من التأكيد على حاله من المساواه 
التى تكون حجاره فى طريق الحريّه . هى علاقه من وجود ميول عامه وشامله 
كليّه) المرجع نفسه أى بتعبير آخرءبرأى الدكتور نفيسى , فى بعض الذحيان 
والحالات الموجوده فى المجتمعات الشرقيه أو التجارب التى حصلت فى بعض 
دول العالم» تُسحق الحريات اللازمه لنمو المجامع بمبرر العداله والمساواه وهذا 
يشكل أزمه أخرى للمجتمع المدنى. 

وأما الأمرالهام الذى يهتم هذا البحث به كعنصر أساسى وهو الدين وعلاقته 
بالمجتمع والحكومه » فيرى رسول نفيسي ان على الدين أن لا يتحكم ويتدخّل 
فى جميع الجوانب وبشكل يمنع ويعرقل مسيره الديموقراطيه.والانفتاح ويعتقد 
أن هذا التفسير من الدين » يهدم بنيه المجتمع المدنى الحرء ما نستطيع أن نتوقعه 
فى الواقع من الدينء فى الحقيقه هو عدم حضوره المتحكم والآمر الناهى فى 
المجتمع المدنى وأكثر من ذلك تمهيد الأجواء للنضج والنمو والديموقراطيّه ) 
المرجع نفسه 



















موسوعة التاريخ 


معركه ايجو سوبوتامى 

معركه ايجو سوبوتامى موسوعه التاريخ البحريه وقعت عام 560 ق.م بين 
الأسطول الاسبرطى بقياده «ليساندر» والأسطول الأثينى:وقد انتصر الأسطول 
الأسبرطق. 


معركه خيرونيا 
مع ركه خيرونيا وقعت عام /777اق.م بين « فيلبس» « المقدونى» والأثينيين» 
وقد انتصر فيلبس المقدونى. 


معركه ايسوس 

معركه ايسوس وقعت عام 777ق.م بين الجيش المقدونى بقياده الاسكندر 
المقدونى» والجيش الفارسى بقياده الملى « داريوس» وقد انتصر « الاسكندر 
المقدونى» قرب خليج «ايسوس» وهو موقع الاسكندريه الحالى 


معركه جوجا ميلا 
معركه جوجا ميلا وقعت عام 171١‏ ق.م بين الجيش 
المقدونى بقياده « الاسكندر المقدونى» والجيش الفارسى بقياده الملى« 
داريوس» عند « جوجاميلا« قرب اربيل 
بالعراق » وانتصر فيها الاسكندر المقدونى. 


معركه هيداسبيس 
نيش الاسكددر الاكبر وجيكن الملك الهندى 
« بوراس» عند نهر هيداسبيسء وقد انتصر جيش الاسكندر المقدونى. 


الحرب البونيه الأولى 

الحرب البونيه الأولى وقعت عام 12 ق.م بين 
قرطاجنه وروماء وانتصرت روما وانتزعت 

« صقليه » من القرطاجنيين لتصبح ولايه رومانيه. 


الحرب البونيه الثانيه 

الحرب البونيه الثانيه وقعت عام 1 ق.م بين 

قرطاجنه وروماء وانتصرت روما وانتزعت 

كل مستعمراتها من قرطاجنه وفرضت عليها 

الجزيهء وقد وقعت الحرب البونيه الثالثه عام 

ق.م وانتصرت روما ايضاً وتم تدمير قرطاجنه تماما. 






مافيه((ليت) ولا ((لولا)) فثنقصه 
عجائب الشيب لا بلغته أبدا 

ليس الجمال بأثواب تُرَيّثْنا 

لم يُرقرن الشمس فى شرقه 

وكلّ يميل الى شكله 

فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
تأخرت لما قدمتبم علاكم 


على وتأبى الأسدْ سبق الثعالب 
وفيات الاعيان 


اذاما الجرح رم على فساد 


وكم ذا بمصر من المضحكات 


فى فمه دوماً أشعار 
قلت لعمئ: عندى لعبه 
اصنع لى بيتا للّعبه 


هر الرأس وقال: 
أنا أهوى الأطفال 
بعد قليل رحت اليه 
شئ حلو بين يديه 
سواد عمى منصور 
أحلى من بيت العصفور 
عمى منصور نجّار 
يبدع فى يده المنشار 


من صفات حواء 


عاطل: المراه الذى لم تلبس الزينه 
عاقر: العاقر التى لا تحمل 

عاهر: المراه الفاجره المسافحه 
عاهل:المرأه التى لازوج لبا 
عبر:العبر الثكلى 

العبرده: اليدضاء من النساء 
عيقه:المراه الطبيه 

عيقره: ناصحه اللون 

عبله:امراه تامه الخلق والعبل الضخم فى كل شىء 
العببره: الرقيقه البشره الناصعه البيياض 


اغتنام الفرص 


مارون عبود ( بتصرف) 


كثيره هى الفرص التى تفلت من أيديناء ولا نكترث لها. 

حكى أن زائراً دخل متحفاً رأى فيه بين تماثيل الآلهه تمثال اله( وجهه 
مغطى بالشعر» وأجنحه على قدميه» فسأل : ما اسم هذا الاله؟ فأجابه النقّاش 
: هو الفرصه. فقال : ولماذا هو مخبى وجهه؟ فأجابه: لأن الناس قأما يعرفونه 
حين (يجى اليهم ) فقال: و لم أجنحته على قدميه؟ فأجابه: لأنه يذهب حالأه 
وان ذهب (فلا أمل لأحد باللحاق به). 

قال شاعر انكليزى: ان فى حياه الناس مدأ وجزراًء فمن استفاده من 
المدء وصل الى الثروهء أما من أهمله» فانه يظل حياته بأسرها فى شقاء. 
ليكن شعارك دائماأً: فلنبدأ بالعمل من هذه الدقيقه, ومن يباشر حالة 
ينجح دائماً. 

نحن عرضه للتجربه كل ساعه, فلنثبت فى أعمالناء ولا ننتقل من موضوع 
الى موضوع عء وان فعلناء فاننا لا نظفر بشى. 

تأمّل الشجرهء فانها تعمل عاماً كاملاً لتعطيك زهره عطره جميلهءأو ثمره 
شهيه اعلم يا صديقىء أن الأعصاب التى لا ترتخىء والعين التى لا تكل» والفكر 
الذى لا يتشتّتء (هى التى تنجح دائماً) 











يمشى الكرام على آثار غيرهم ظ 
وأنت تخلق ما تأتى وتبتدع 
ابو الطيب المتنبى 


كن سمحاً ولا تكن مبذراً 5 : 
وكن مقتصدا ولا تكن مقترا 
عدى بن حاتم الطائى 


الأباطيل موقعه فى الأضاليل 5 
الشافعى 


فى زخرف القول تزيين لباطلهوالحق قد يعتريه سوء تعبير 
شاعر 


اذا كان من أهوى بعي دامزارهله من فؤادى مقعد الود ثابيت 


الشريف الرضى 


دَبّ اليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد.هى الحالقه.حالقه 
الدينءلا حالقه الشعر.والذى نفس محمد بيده .لا تؤمنوا حتى 
تحابّواء ألا أنبئكم بأمر اذا فعلتموه تحابيتم؟ 
أفشوا السلام بينكم 
النبى الاكرم (ص ) 


يحب الفتى طول البقاء كأنيعلى ثقه أن البقاء بقاء 
محمود الوراق 


أبك فمن أنفع ما فى البكاء 
' ان البكاء للحزن تحليل 
ابن الرومى 


شيعوا الشمس ومالوا يضجاها 
وانحنى الشرق عليها فبكاها . 
حمد شوقى 


البلاء للظالم أدب.وللمؤمن امتحان: وللأنبياء درجه 
الامام موسى الكاظم (ع) 


قصارى المتمئى الخيبه. 

الفٌصارى: الغايه - قصار ى المتمتى: غايه ما يتمنى. 

الخيبه والفشل هما الغايه يصل اليبا من بظل طول حياته يتمنى 
الأمانى دو ن سعى أو عمل. 

الاستعمال: وصف من يتمنّى المحال من دون سعى أو عمل. 


كقاي ضٍ على الماء. 

اذا قبض المرء على الماء فانٌ الماء يفلت من يده ويخرج من بين 
أصابعه وكلّ من يتعلق بالخيال كالقابض على الماء. ومن يبنى 
آماله على أوهام من دون سعى نجده لا يحقق شيئاً ولا يصل الى 
هدف. 

الاستعمال: وصف من يرجو ما لا يحصل ومن يتعلّق بالأوهام 
والآمال الكاذبه. 





صوت الشعب نننظر اشعاركم 
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مقايله مع الشاعر السيد سعيد الشيرى 


قرائنا الأكارم كما أعلناسابقاً أن صحيفه صوت الشعب ستخصص زاويه 
تحت عنوان «شعرائنا» تتناول فيها جوانب من حياتهم فى مقابله موجزه و وافيه 
فلذلك نعيد دعوتنا ثانيه لكل الاخوه المهتمين بالشعر 
والادب وممن لديهم علاقات بالشعراء اجراء مقابله 
معهم و ارسالها الينا عبر عنوان الصحيفه كما قام الاخ ل 
الحاج بدر الحيدرى باجراء هذه المقابللات مع بعض 
الاخوه الشعراء فشك رأجزيلا له: 

س: نرحب بكم شاعرنا الكريم ونرجوا اعطاء 
ملخص من ترجمه حياتكم للقارى ؟ 

ج: أشكركم وأشكر صحيفتنا العزيزه صوت | 
الشعب »داعيكم السيد سعيد السيد محمد الشبرى 
ولدت فى مدينه عبادان(منطقه الفيّه) ومن مواليد 17577 الشمسيه أعمل موظف 
فى احدى الشريكات فى الاهواز وأسكن حالياً منذ بدايه الحرب المفروضه 
على الجمهوريه الاسلاميه فى مدينه الاهواز فى حى كوت عبدالله الخزامى 

س: متى بدأتم بنظم الشعر الشعبى؟ 

ج: نظمت الشعر الشعبى فى سن السادسه عشر من عمرى 

س: ما هو الدافع الذى جعلك تنظم الشعر فى ذلك السن المبكر؟ 

ج:مطالعه الدواوين الشعريه واستماع قصائد الشعراء وحبى و 
انتمائى الى بعض الشعرا ومن جملتهم الشيخ ابراهيم الديرادرس وكنت 
فى تلك الآونه أحضر المهرجانات والاحتفالات وأتذوق الشعر وأهتم 
بتلكى المحافل 





س:يا ترى ماهى أول مقطوعه نظمتها و لا تزال تعتز بهاوعزيزه عليك؟ 

ج:أول قصائدى هى قصيده على نمط القلائد كان مطلعهالأو عينى اعلى 
الدرب تربى) 

س: بما أنتى قلت الكثير من الشعرولكن تميل الى أى لون من ألوان الشعر 
الشعق؟ 

ج: كما قدمت فى البدايه أحببت نمط القلائد لأو الكلايد المعروف عندنا) 
لأنه من ابداعات شعرائنا الأماجد والأفاضل العرب الخوزستانيين 

س: ترتاح لاأى شاعر من شعرائنا فى الوقت الحاضر ولشعره وتنذوق بأشعاره 
ولأى مهوال (يزآل أومهوس)ترتاح أكثر؟ 

ج: لا شك ولاريب بأنى أحب شعر جميع الشعراء وخاصه الاخوان 
الشيخ ابراهيم الديراوى و زميلى وشقيقى الأخ جاسم عبد الله الحزباوى 
وجميع (المهوسجيين) المحبين لأهل البيت عليهم السلام 

س: ما هى أخر قصيده نظمتها ؟ 

ج: القصيده الأخيره لى نظمتها بمناسبه مولد النبى الاكرم (ص) 
وهى تتضمن قضاياسياسيه حول الاحداث الاخيره وخاصه قضيه 

س: أنت ممن لديهم أبيات أبوذيه كثيره وجميله جدأً أى بيت من الابوذيه 
تردده دائماً؟ 

ج:نعم هناك بيت من الأبوذيه أردده دائما واعتز به فى نفس الوقت 

اليجد ابجد يحصل الخير يوجداو عند الناس اله عتبار يوجد 

الشرف موش ابأبو يوخال يوجدالشريف الما لبس ثوب الرديه 

س: ما رأيك عن الشعر الشعبى ودوره فى تأريخ الثوره الاسلاميه فى ايران 
فى هذه الأعوام؟ 

ج: الشعر الشعبى وعلى الخصوص فى زمن الحرب المفروضه كان 
له دورفعال و بناء فى المنطقه وكان الشعراء يخوضون المعارك وهم 
يشهرون سيوف شعرهم الهدار ويردون على العدو كما يقولون الصاع 
صاعين ويدوى صوت شعرهم فى البلدان العربيه وكانوا يبرهنون 
مظلوميه هذه الثوره الاسلاميه فى تلك الاونه وبعضهم عانى ما عانى من 
الاخطار والتهديدات وما شابه ذلك كما يعرف جميع العرب الغيارى فى 
خوزستان والذين لهم معرفه وعلاقه خاصه بالشعر ويتذوقونه غايه 
التذوق ولهذانرى أن الشعر يلعب دوره الفعال فى هذه المنطقه ولكن 
ياللاسف الشديدمنذ بدايه الثوره الاسلاميه والى يومنا هذالم نشاهد أحدأً 
أو فئه من المسئولين الكرام أن يهتموا بالشعر والشعراء أويكونوا 
مجموعه او مكتباً يلم شملهم أو يمد لهم يد العون والمساعده ويشجعهم 
لاستمرار هذه الحركه المميزه 

س: هل لك كلمه تود توجيهها الى اصدقائك وأحبائك الشعراء وما هو 
انتظاركم من جريده صوت الشعب؟ 

وفى الختام أوجه ندائى الى جميع الاخوه الشعراء أن يتكاتفوا 
ويستمروا فى نظم شعرهم البدّاء وأن يساهموا ويشاركوا فى جميع 
المهرجانات والاحتفالات وأن ينظموا القصائد التى تتضمن قضاياشعبنا 
والمأآسى التى يعانى منها وطلبى من جريده صوت الشعب أن تستمر فى 
حركتها الثقافيه ولا يهمها كلام الاخرين. 

س: ما هى القصيده الاولى والاخيره ونرجوا أن تسمعنا كم بيت من 
الشعر 

ج: نعم أهدى اليكم أربعه ابيات من الأبوذيه والمقطوعات الاولى والاخيره 


جواد الينعرف بالجود منعمجوده او لخوته كل وكت منعم 
الكريم الما يفرق الخال منعماو عنده الأجنبى ورحمه سويه 


غير اهلى وعمامى العرب مرهمعسل بلريج احسته اعتقد مرهم 
همّه ونستى وللجرح مرهمواعلى الراس بيهم للثريه 


غير اهلى وعمامى العرب مامناله ملجه وضره اوبالضيج مامن 
لجلهم لو اضحى العمر مامنعليهم فخر لو منّو عليه 


لسانك دوم عالزينات دربه وكلامك لو لفظته ايكون دربّه 
انصحك لا تكض الجبل درببكباحه او بى الى زحمه واذيه 


واما اول مقطوعه نظمتها فى السادسه عشر من عمرى هى: 
(اوعينى اعله الدرب تربى) 
اعيونى اربمّه ازرعتبه الجيّتك يبواى تربى 
ما دريت ابسيف هجرك تذبح احلامى وحبى 
تدرى ضعنك يا حبيبى اعله المسير ابيوم نوه 
فرفحت روحى الرجيجه اتفرفح المفطوم تَوّه 
او موكد الهجران يلبب بلضلوع او حيل جوه 
اروينى من جربت وصالك يا مُناى وخلنى اروه 
كطرتلك مى شبابى او لابكه امن الماى حسوه 
عيز جدمى ابكيض هجرك تكلف ابليّاك خطوه 
غارج ابطوفان بُعدك ونته تضحك فوك علوه 
مو صرت جلمت مضحكه او يضحك اليسوه وميسوه 
عفيه روحك جيف تنسه ايّامنه الفاتت الحلوه 
ادرى بكليبك تغيّر ما هو ذاك الجان اهوه 
حوبتى اتعثرك يخايب من مشيت اكسرت كلبى 
تطحن ابرحات هجرك ضلعى كلى اشجان ذنبى 
او عينى اعلى الدرب تربى 





جمعى از اهالى محلات محروم شوش دانيال 

اززحمات وتلاش دلسوزانه شهردار محترم شوش وهمجنين بيكيريهاى 
مجدانه اعضاى محترم شوراى شهر بخاطر رسيدكى به مشكلات محلات 
محروم شهر شوش كه در واقع شاهد بيشرفت جشمكير طرحهاى عمرانى 
وخدمات شهرى در اين مناطق هستيم كمال تشكر وقدر دانى را داريم. 


عبدالزهرا الغرباوى: 
أرسلت هذا البيت من الدارمى الى 2 الحاج عزيز العمورى .فأجابنى 
ببيتين من 00 وأرجوا طبعهماوشكراً 
أكصد واميل الظيم يم ابومهدى 
يحجيلى باللى صار واحجى اللى عندى 


ميّت هله بلحاى والكصد لينه 
جاب الفرح والخير ابجيته علينه 


تذكرنى بلطيبات صبح و مسيه 
صاحب وفه او معروف عنده حميه 
جمعى از اهالى محلات محروم شوش دانيال 
عوسه 
كريم باوى ابوصادق 
لعبّت افنون الثقافه وربح بلعز من لعب 
تَاجحه اسلوب العقيده لو تدك باب الأدب 
اتحدت ازمور المعالى وارتفع صوت الشعب 
(وارتاح الكل ابعنوانه) 


يحيى الحيدرى - الدورق 
عصرو الحره الزجيه ابيوم لاذت وره الباب 
نبت بسمار ابضلعهه وجره اعليهه أعظم مصاب 
سقط من عدهه المحسن وحزن والام وعذاب 
(عد حيدرواهله الحزنانه) 


صبت ادموعه اعله خده وينحب اعليهه الحزين 
ابليل شيّعهه ابواليمُه ودفن بت طاها الامين 
الوداع ايصيح حيدرنه وينعه ظل لم الحسيّن 
(ظل ينعه ويبجى البت طاها) 


عارف سلامات از آبادان 

در هفته نامه شماره 7 به تاريخ 160 تير 77/در صفحه /مصاحبه اى با مهندس 
صياحى مدير عامل آب وفاضلاب استان داشتيد نامبرده عنوان نموده بود كه در 
هيج يك از شهرهاى استان مشكل آلودكى آب ندار يم .براين دانستم كه آنادان 
رااز شهرهاى استان نمى داند واين شهر در نقشه شركت أب وفاضلاب استان 
وجود ندارد. ولى وقتى متن را خواندم كه شايد آلودكى آب آشاميدنى آبادان 
وخرمشهر رابه شدت تكذيب كرده حتى به يقين رسيدم كه ايشان از اب ابادان 
جرعه اى ننوشيده است وبه شهرهاى محروم وجنك زده آبادان سرنزده 
باشد وبراى نشان دادن آمار بررسى وبازدهى شركت جند تن ان مهندسين رده 
يائين خود رابه آبادان بفرستد. 

شركت اب ابادان براى اينكه خونكرمى وميهمان نوازى أبادانى خود را 
نشان دهند با كذاشتن بطريهاى آب يك بار مصرف كوثر در هتل تازه اسم تغيير 
يافته يارسيان ويا كاروانسرااز آنها يذيرايى مى كند. از آب خانه هاى خيابان امام 
منظور ايشان از آبادان كصبه ويا منيوحى مى باشد كه كاملا فرمايش ايشان متين 
حوس م ملفية 2 ا 
االلنسششن تيه عو ا بو 

اكر از بشكه هاى ٠١‏ ليتر كه مبلغ 10٠٠‏ ريال به فروش مى رسد كفته باشد 
اين رابه سمع حضرت عاليش مى رسانم كه افراد سود جو آب بشكه رابا آب 
:0 > > لوسييه» 
خ سل ببسم صرض ايده - 
رادر حال حمل كردن بشكه *ليترى ديد هام شما كه دوستان وبستكان زيادى 
در أبادان از آنْها بيرشيد كه آب آلودهاست يا خير؟. 

(خلاصه اين كلام اينكه ..... أنجه كه عيان است جه حاجت به بيان است) 


جاسم المشعلى - حى الخزعليه 
بيت من الأبوذيه للمرحوم جدى 


دخلينى يخلى الى خل خل 
دخلينى وخلل لعظاى خل خل 
اذا خلك خله امن الخطر خل خل 
انتخطا ابخيلنه الخزعليه 


٠‏ ع 

بغداد دا رالسلام أو الموت الزوّام 
كجراضل الحريزاوى 
بغداد بلد ذلف ليله وليله والشعراء والكتب ء. أسطوره المدن والبلدان 
جبهه الدنيا وأنهارها الآسره بغداد وعصرها الذهبى فى ثوبها الزاهر القشيب 
الأرجوانى» كفتاه جمليه خلابه فى أجمل ما يكون فى ثوب عنفوانها الوردى 
اكقصيدة أنشدت للحب كله بجميع صنوفه و أطواره الشيقّه على لبان كل 
المشتاقين. جديده بكل معانيها الحضاريه المتطوره .كلمات غزليه لمغازله 
الجمال الأزلى فى العصور الخخاليه والسنين الباليه أنشدت فى أحلى وأجمل أوزانها 
الشعريه. مجيده خالده على مدى الأزمنه والدهورالماضيه لتكون نهرا جارياً 
بالحب للحريه والانسان والرقى للبشريه جمعاء. لذلك يصعب علينابعد كل ما 
قيلء ذكر المآسى الثى نراهاً من قتل وتخريب وسرقه ونهيب! (إذلال وككياتة 
وعماله وخلاصه كل شرور وارهاب على يد أمريكا والصهيونيه العالميه الجبانه 
أمام مييبمع ومؤلى عرب الجدسيات والائم اللفتجعدء كو 017 اونا القام 
العالمى من حكام وشيوخ مرتزقه وملوك متعفنين بيضوا وجه كل خائن عميل 
للأعداءء أعداء كل خير وعطاء بغداد أجمل جمال تغئّت به كل الشعراء الماضين 
والحاضرين والذين سيأتون مستقبلاً بعد احتلال مغول اليوم وأمس الماضى 
ونحن الآن يصعب علينا الكلام خصوصاً المنظوم من بعد هذا الحادث الجلل 

وماالعمل؟!. 
تشح علينا الأبيات حتى بيت واحد أوسطر واحد مرتبكين فيمائقوله 
ومالانقوله! 

نفذت كل الكلمات وجفت كل الاقلام فى زمان الحاجه الملحَه اليها ولكن 

علينا ان نقول كما قال شاعر الحكماء وحكيم الشعرا أبو الطيب المتنبى: 

لاخيل عندك تهديها ولا مال فاليسعد النطق ان لم يسعدالحال 
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ع ااطاعم 32)/لالامط 





مغفور ذنبك والذى سوّيتهيلى 
تروح الرّبك اتحج بيته 


يلى تروح اتزور بيت المعمور 
اميارى عساك وردت ذنيك مغفور 
حجتك مقيوله او سعدكى مشكور 
مقيول سعدك والذى عمليته 


مقبوله اعمالك يخى والسعوا 
نحصلت مطلوبك وكلبك فرحان 


ريتك تنول المكرمه امن الرحمانويغفر لك البارى لون ناجيته 


يغفر لك البارى جميع اذنوبككل رادتك تتحقق او مطلوبكى 
بزيارت البادى النبى محبو بكيشفعلك او نعم الذى اتعنيته 


اتعنيت ابو الزهره النبى واولادهوزرت البقيع اتشرفت بامجاده 
والى كصدهم واعتنه امن بلادهنال الشفاعه اورد تشع ناصيته 


والحمزه من زرته اووصلت امجانه وادى أحد اتشرف ابحثمانه 
واكصد لبوطالب الوافى احسانبحامه النبى واتوزم ابتربيته 


واليكصد الحجى اليجى وايزورهوايكله يا خى حجتك مبروره 
ايرحب ابجيته او يقتبس من نورهنور الاله الربع كل هاويته 


٠ 
انود به‎ 
هله بلكصد بيت الله وزاره ويرجه تنمحى اذنوبه وزاره‎ 
اهناك املوك ما تنذفع وزاره يفوز العبد ربه ابطيب نيه‎ 


الشاعر الحاج عبد العزيز العمورى 


موال 
ليش امن الشيل الحمل كل ساعه بِنّه ايميل 
والعاشريته ابصدك منى يقراو يمل 
حتى الكلب ما يحب يسكن ابضلعى اويمل 
محد يدش غرفتى امن اهلى عليه او يمر 
ظلّيت مثل النار متغطيه تحت اليمر 
والكلب حدر الظلع سلطان صاير يأمر 
ارد اكطعه امن العرج واختم حياتى وامل 


ابودبه: 
اعجزت من شوفه الدنيه واملهه 
واريد اترك سو الفبه واملبه 
غيرك ما ترس عينى او ملئبه 
بقيت انته الأمل والمبجه اليه 


في 
نسمه فجر 
يطيف الما كدرت انساك 
دايم تطرى اعله البال 
يانسمه فجريا طيب 
جرح الما يشلّه اشلال 
يورد الما مثيله اورود 
حرت ابيا وصف انطيبكى 
يَمغَرّك بيابى العين 
المى بيش من ابجيك 
ياقصه الملكت الروح 
ابدى امنين من احجيكى 
يانارالسرت با عضاى 
احبك تحرك امخليك 
احرك كثر ما حبيت حيل احرك 
ما عاش الذى ايطفيك 
احرك مبجتى والروح 
والدلال اخاف ايحركته يا ذيك 
خليتك با الكلب شريان 
من خوفى عليك ابصدرى امغطيكى 
اولو صارت بحر عينى 
اكحلها ابقلم طاريك 
يا الما شفت مثل اسمكى 
جميل وعاش المسميك اهواز الحبيبه 
ياارض لمجاد 
يطيف الما كدرت انساك 
دايم تطرى اعله البال 
يانسمه فجريا طيب 
جرح الما بشله اشلال 
ابوطاهرالبيراوى -سربندر 





وي 
6 زد 


س > يا 2 ١‏ هه ٠‏ 
خر مقطوعه شعريه بحق النبى الاكرم 
هله ابنورك يلى نورك جن شمس 

وجبك هن ستقع غاب الكمر 
انته هذا الكون رب الكائناتصوره 
الاجلك تره او صار البشر 
ابكبر هاى الدنيه اسمك يا غيور 
بالفخر ولطيب والعزها لكبر 
انته لولاك الارض وبه السماء 
جان غارت والبشر جان اندمر 
اليوم مولودك براعى الحكومات 
اوغرد البلبل على اغصون الشجر 
الكون معلن بيجته الكل جبات 
وصفك ابجف المكاره وتيشر 
اوركصت البيسمه على اشفاف السماء 
الكون فرحان ابوجودك وزدهر 
انته جلمه الدوخت كل الطقاه 
وبيوجودكى حست ايخوف وخطر 
وانته معنه المرجله او رمز الثيات 
وانته لليمشى ابطريجك ما خسر 
انته كيلك وانته يعدى مايصير 
مثلك ايحسن الخلق محد ظير ٠»‏ 
او سحدت البعثت مقامك ليبثباء 
ويوجودك حتى خالقنه افتخر 
تدرى هذه الكون بحبك بى ثبات 
لأن اسمك بى يبو الزاهر انذكر 
وله احنه اهواى عدنه امكسرات 
وهذه لمخلوك بيه اشكد خطر 
ما يهمنه وما نحل كل ما يصير 
وتخذنه امن الوكت درس وعير 
طايس المخلوك تايه بالحياه 
ولبشرما بوم فاق امن السكر 
ماحسب موت وبعد برزخ وراه 
اوما حسب يبكه مخله بالسقر 
خلق كثره اشياء بس بيها دمار 
اودمر المخلوكى سواهم وذر 
ولحروب الطامنه الطخت نفوس 
اوحركت البابس تراهى وى الخضر 
وجرّت اجيوش التحالف وحلفت 
تقرس البلدان من برويحر 
او تلكد اعونيت اصبح بالسلام 
حتى منهم لا تضل صوره واثر 
او بلعب ايكديفه الماملك ذره احساس 
بوش وى شار ون الاثول والقبر 
كالوا الارهاب عند المسلمين 
اوذولى هم الشكلو لينه الخطر 
هجمو و ذبيجو عوائل ابرياء ) 
وجم فتات اتحنت ابدمها الحمر 
او جم شباب اتذوبلت وردت صبا 
اوجم رضيع الى انذيح ابماى البحر 
وما حكام العرب ذولى النجوس 
العيب تطبريا ترى ابماى البحر 
الجلب مهما تبلل ما تزول 
انجاسته ومحد يصدك بى طير 
ماهوه من عوده اليعزب للخصيم 
الجتل اخوه العربى ويحسب فخر 
ولك طفل العراقى التم يلوع 
ماكسر كلبك يخايب من صخر 
وبن بمدكم زلمه من امه وابوه 
الشالته الغيره وفزع لبله ونقر 
تدرى بفلسطينمجروحه وتلوى 
او تدرى القاتل يبودى اوموبشر 
اتصافحه ابأيد الجبن خايب عليش 
اوراضى عنه اشما ظهر منه او صدر 
كل كرسى الحكم راضى اشما يصير 
منته اين عودى تعرفك باليقر 
صاير ابرهن الاشاره اشمايكول 
بوش بس يأمر تضل محنى الظهر 
اشما سده اعله الدين من ذو لى الكلاب 
صدك العربى ابسيب ذولى اندمر 
با محمدهاى دينه المسلمين 
كلوكت بالضيم والهم والقهر 
المسلم امجتف تره واصبح ذليل 
حَ اومن زمانك لسه ما يوم انتصر 
واعدتيى ييقاس وادنائالبائل 
ضلت اتعانى المصايب ولكدر 
بأمل يوم البيه نور الحق ينور 
والبطن جيشه ايتراجع وندحر 
هاى حفنه اسنين وحنه ايبل طموح 
والصبر تعبان مل اشما صبر 
ما اجذب طلعت القائم ابد 
او ما اكولن موصدك هان الخير 
لكن السجين وصلت للعظم 
والصير كاسه انترس والله وتقر 
الغاتب اعليكم يبوالزاهر القيود 
او ما اظن ترضون نبكه اببل ضرر 
ادعى من ربك يزيح المعضلات ابطلعت الحجه الحبييب المنتظر 


و حي 


تي 


1 
1 





اكهى تاسيس ن كمماره 16ما 
شركت نسيم كارون اهواز با مسئوليت محدود تحت شماره 184154- 7/5/71/ كلاسه *7/ 

-197094- دراين اداره به ثبت رسيده كه خلاصه اساسنامه واظهار نامه آن در روزنامه رسمى ودر 
روزنامه كثير الانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زير اكهى مى شود: 

) موضوع شركت: جابجائى وحمل ونقل مسافر درون شهرى ( تاكسى تلفنى‎ -١ 

"- سرمايه شركت: يك ميليون ريال نقدى مى باشد. 

*- مركز اصلى شركت: اهواز كوى فرهنكيان يك خيابان شقايق يلاك 0ء تلفن او عماع+ 

؟- مدت از تاريخ ثبت بعلت نامحدود 

0 اختيارات مدير عامل طبق مفاد اساسنامه 

ع اعضاى هيئت مديره عبارتند از: همايون آشناكر مدير عامل على يار آشناكر رئيس هيئت مديره 
براى مدت نامحد ود تعيين وانتخاب شدند. 

/-حق امضاء اوراق مالى واسناد تعهدآور( جك سفته بروات قرار دادها )يا امضاء مدير عامل ورئيس 
هيئت با مهر شركت معتبر مى باشد. 







دوستى خواهء اداره ثبت اسناد واملاكى اهواز 












الحلقه الرابعه عشر حر عباس على الحزباوى 
ماهو نصيب 
أصحااب المدرسه الشعبيه من البديع؟ 
عزيزى القارى 


الشعر وزن والوزن قيد والشعر فن بكل مقومات الفن وحدوده. والحدود 
قيود يرسف فيها الفنان وتتعثر فى أغلالها النفس. والقادر القادر عليها من روضها 
وذللها وأحال الصوره من التعثّر فى القيود الى خطوات من الرقص التى 2 
وتتوافق وتتآلف فيما بينها حتى ترق وتعدّب فيخال 3 
الانسان نفسه بعمل الفنان حراً وهو يرسف فى 
القيود.ويستمع الى النغم العذب السماوى صادراًعن 
اضطراب أغلاله وتلاقى أصفاده وافتراقتهاوقدرات 
الشعرآء على هذا تتفاوت وأقواهم طبعاً أكثرهم فى 
قيوده تحرراً أو ظهوراً بمظهرالمتحرر.وكل ما قل 
نصيب الشاعر من الطبع كان أكثرلجوء ا الى وجوه من 
التجميل الصناعى قد ركزها تأريخ الشعر الطويل 
ايوبا اراي ا 
وهم يستعرضون بهذه عمًا فاتهم من الطبع القوى والشاعر يقارب هذه الألوان 
الموروثه من الجماليات مقاربه تتناسب طرداً أو عكساً مع قله حظه او زيادته من 
الطبع. ولما كان مثل طبع أبى العتاهيه والعباس فى الشعر أمر نادر .فقد كان استمرار 
تكييف الشعر بقيوده وحدوده على غرار الطبع أمراً بعيداً كذلك من هنا وقف 
التطور بالشعر الى(الشعبيه)عند العباس وأبى العتاهيه. واستمرت هذه «الشعبيه) 
بعد ذلك تعبر عن نفسها فى النثر الخالى من قيود الشعر. المشبه لذلك التحرر 
والانطلاق. 

وقام نثر الجاحظ فى ذلك مقا م المتمّم لما بدأه أصحاب هذه أصحاب 
هذه(المدرسه الشعبيه) وكان ذلك اال طييايا. لان النثر أوسع آفاقاً وأقل قيوةا 
وانقلب الشعر الى تراثه الجمالى القديم يعتمد عليه وينقّب عن كنوزه من اللفظ 
الموفق المشرق والصوره البارعه المختاره والمنتقاه ومن هنا أيضاً وجد مذهب 
آخر فى الشعر الشعبى أو لنقُل وُجدت (مدرسه شعبيه خاصه) فعرف الجديد الى 
جانب مذهب أبى العتاهيه والعباس مذهباً آخر هو(مذهب أبى نواس وأصحابه) 
والمدرستان (المدرسه الشعبيه العامه والخاصه) كلتا هما على خلاف ما بينهما 
.واقعيتان تقولان بوجوب أن ينزل الشعر الى ميدان الحياه الواقعيه جليلها وتافهها 
دون فريق الأ أن مدرسه أبى العتاهيه أقرب الى أن تكون شعبيه تتجه الى جمهور 
الناس وتقصد الى مجموعهم ولا تريد أن تقيم بينها وبينهم حاجزاً من لفظ أو 
معنى على حين كانت الاخرى(أى المدرسه الشعبيه الخاصه) لا تريد أن تنزل ألى 
هذا المستوى بالشعر اذ أنها لا تزال ترى فى الشكل عنصراً اصيلاً وركناً أساسيا لا 
يجب التغاضى عنه وهو عندها قيم قيمه الموضوع فهى ترى التزام المثاليه فى 
طريقه التصوير وفى كيفيه العباره لتناول الموضوع وأصحابها يطلبون الجزل من 
اللفظ ويرتفعون بصياغه العباره عن المستوى القريب من أفهام العامه وبعباره 
أخرى كان الأولون يطلبون تحقيق (الشعبيه للشعر) فى موضوعه وشكله وكان 
اللاخرون يطلبون تحقيق هذه الشعبيه للشعر فى الموضوع ولا يلتزمونها فى 
الشكل وأشهر أصحاب هذه المدرسه مسلم بن الوليد وأبو نوأس 

على أن هذه المدرسه التى تسير بين المحافظه الشكليه والتجديد الموضوعى 
تسيربين المحافظه الشكليه والتجديد الموضوعى. لم تتجنب القديم بصورته 
وموضوعه تجنباً تاماً. كما سنرى بعد ذلك فى شعر أبى ثُوأس خاصه. لأنه أكثرهم 
اندفاعاً فى العصبيّه على القديم. 

عزيزى القارى ْ , 

ومن هنا بدأ الاختلاف فى شعر أحدهمء ووضح التفاوت فأخذ على 
أصحابها حتى ان بعض المتزمتين فى أخذ الأمور لا يرون أن يعدوهم شيئاً. 
فاسحاق الموصلى الذى كان يستظرف شعر العباسى بن اللأحنف (لا يعد أبا 
نوأس البنّه) ولا يرى فيه خيراً. أمّا المعتدلون فى أحكامهم فكانوا بهم أرفق. 
كان عبدالله بن المعتز يقول عن أبى نوأس ( ان فى غزله برداً كثيراً) وهو 
الذى كان لسرا شعر العباسى الغزلى: وكانت المدرستان تتنافسان 
وتتنابذان . وتختصمان للغلبه على نفوس أهل العصر فيقول أبو العتاهيه 
لمحدثه: (ان الشعر ينبغى أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين. أو مثل 
شعر بشار وابن هرمه. فان لم يكن كذلك فالصّواب لقائله أن تكون الفاظه 
مما لا تخفى على جمهور الّاس مثل شعرى ولا سيما الأشعار التى فى الزهد: 
يقولها أبوالعتاهيه وهو يقصدبها أبى نوأس وأصحابه الذين يقفون بين القديم 
والحديث. ويعترف الرجل مقصدهء فما هو أن يسمع منه ذلك. ويسمع منه 
بعض شعره فى الزهّدء مطبقًاً فيه مذهبه حتى يجى الى أبى نوأس فيحمل 
اليه رأى أبى العتاهيه فيه وفى مدرسته ويحمل معه الدليل من شعر ابى 
العتاهيه. و تأخذ بقلب أبى نوأس روعه الشعر فى بساطته فيقول للرجل: ( 
والله ما أحسب فى شعره مثل ما أنشدك بيتأ آخر) فيرتد الرجل الى ابى 
العتاهيه ويروح أبو العتاهيه ينشده من شعره ذاك البسيط السمح حتى يرضى 

نينهض الرجل من ,نيه ولاك اسبرنياءت ابي في سمعه من شعر أبى 

ااه ما يكفيه ( فتغير لونه . وقال كم أخبرته بما قلت؟ قدوالله أجاد ولم 
يقل سوءاً ) وكما أولع أبوالعتاهيه بالزهد أولع أبو نوآس بالخمر. على أن 
شهره أبى العتاهيه بشعره كانت أوسع وصيته كان ينبسط على جماعه من 
الناس لا يمتد اليها فن أبى نوأس . .ثم ان مذهب أبى العتاهيه كان أوقر وأوقع 

فى القلوب لقرب نفوس كثره الناس من التدين. وأخذ كل منهم بنصيب منه 
: فيقول أبو نوأس 

دع عنك لومى فان الوم اغراء 

ضغفراء لا تنزل الاأختزان:ساحتها 2 لو مسها جيجر ميد ةاشيراء 

رقت عن المآء حتى ما يلائمها ططافه :وجفاعن شكلها الماء 

فلو مزجت بها نوراً لمازجها حتى توكد أنوار وأضواء 

كما يقول أبو العتاهيه: 

ألا اننا كلنا بائد وأى بنى آدم خالد؟ 

وبدوهم كان من ربهم وكل الى ربّه عائدٌ 

فيا عجباً كيف يعطى الاله أم كيف يجحده الجاحد 

ولله فى كل تحريكه 2 وفى كل تسكينه شاهد 

وفى كل شى له آيه ١‏ تدل على أنه الواحد 

وكان أبو العتاهيه قوى الطبع كثير الانتاج متعدد المعانى فى الزهد فحاول 
أبوانوأس أن يساويهء ولكن فى باب الخمر فلم يدّخر فى ذلك جهداً. ولم يوفر 
على نفسه مشقه ولم يدع شاعراً من المحدثين أو القدماء مس الخمر بالوصف 
الأمد يده اليه: القارى العزيز ز: أمّا شخصيه أبى نوأس فى التاريخ العربى. وشخصيته 

فى الشعر العربى وتأريخه فسنطالعها معأعلى صفحات ( صوت الشعب) فالى 
ذلك الملتقى (ان شاء الله تعالى) 


حلويات الأندلس ‏ - 
يعلن استعداده لتقديم كافه الطلبات 


تبيئه كعكه الأفراح والمناسبات المختلفه والحلويات 
الطازجه 





وداونى تالت كانت هى الداء 


لا 7077 اعره 
٠١‏ اع 4١‏ 


ع 


أبو أيوب الكريباوى 









٠ +٠ 2‏ 
من تاربخ بذى كعب ١‏ 
اجرخم لدع 
الفلاحيه (شادكان)بلده الخلود والحضاره والاماره والعلم والثقافه 
الاسلاميه والعربيه بنيت ( سنه 112٠‏ ه.ق) على يد الأمير سلمان بن 


والسبيع بطن من همدان ونسبه ما يلى: 

السبيع بن صعب بن معاويه بن كثير بن مالك 
بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان بن مالك بن 
زيد بن اوسله بن ربيعه بن زيدبن كهلان بن سبابن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. اول من حكم بنى 
كعب يحيى بن عبد الله السبيعى» كان فارساً ومقداماً 
وبطل البريه وكان كثير المال والابل ومن كرماء 
العرب وقادتها الأبرار ولكرمه اجتمعت عليه بنى 
كعب بن قيس بن سعد و بننى عامر (و عامر هذا هو عم كعب بن قيس) وبنى 
جذيله أخو عام ربن سعد وتحالفوامع يحبى بنى شيبان وبنى وهيل وبنى صهبان 
وبنى حارثه اخوان عامر بن سعد والقبيله الشامخه الواد عه بنى شيبان » الذين 
يُعرفون اليوم بالقبيله صاحبه الصوله والمنعه (مجدم )لهم دوز عظيم فى بناء 
قدره كعب وامارتهم فى الفلا حي ه(شادكان). وكان زعيمهم: صاحب الحكمه 
والدرايه والورع والحنكهءهو(محمدبن سالم الشيبانى» وكان هذاالرجل وزيراً 
لعبد بن يحيى وابنه على وحفيده محمد وهو كان خبي رأ فى السياسه والحرب 
والتدبير وتنسب شيبان الى (عنزه بن أسد) بن كليب بن ربيعه. بن نزار وايضاً 
كانوا يعرفوا بقبيله (مقدم) ومقدم بطن من بنى جديله بن اسد بن كليب بن 
ربيعه بن نزار وانما يسمونهم بنو شيبان لأن شيبان بن ذهل بن ثعلبه بن عكابه 
كان لتقدم من الولدان مازن وسدوس وعلى وعمرو عامر فصار أحد ولد على 
بن شيبان أميرأ على قبيله مقدم وكان شجاعاً وسخياً وكريماً ومن بنى شيبان 
المشهورين (عوف)الذى يقال له« حُربوادى عوف» ومنهم بسطام بن قيس ١‏ 
ابوالقراء ومنتهى الأحياء»و منهم المزدلف الحر صاحب العمامه المفرده ومنهم 
الملوك من كنده ومنهم أصهار الملوك ومنهم (معن بن زائده الشيبانى)الذى 
يضرب به المثل بالحلم والكرم. ولا يزال شعبنايفخر بهذا الرجل المثالى. والسبيع 
تعرف بمواقفها التاريخيه والبطوليهفى يوم صفين وقال الأميرعلى (ع)فيهم: 

ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دوام 

واقبل رهج فى السماء كأنّه غمامه دجن مظلم بقتام 

وناديت فيهم دعوه فاجابنى فوارس من همدان غير لثام 

فوارس من همدان ليسوا بعزّل غداه الوغى هن 'يشك نر وشبام 

يقودهم حامى الحقيقه فيهم سعيد بن قيس والكريم محامى 

جزى الله همدان الجنان فانهم سحام الهدى فى كل يوم حضام... 

فلو كنت بوابأعلى باب جنه اقول لهمدان ادخلوا بسلامى 

وروى أن ثمانيه عشر من رجال شبام ويام والسبيع أجداد بنى كعب 
هجموا باذن من أمير المؤمنين (ع) على عسكر معاويه وخرقوااصفوف 
أهل الشام ووصلوا الى سرادق معاويه فقتلوا جميعاً. 

المآخذ: 

-١‏ تاريخ بنى كعب باللغه الفارسيه .حميد الطرفى 7- بنى كعب 
والقبان » ثنى علوان الكعبى الشويكى.٠-سبائك‏ الذهب.حميد الطرفى 





اختيار در نظامباى دمكراتدك 


مهمترين ويزكى انسانها عبارت از توان اختيار امرى ميان امور 
متفاوت واحياناً متضاد مى باشد كه در واقع اين قدرت وتوان يتوق 
مهمترين عامل تمايز بخش جافعه انسانى از موجودات ديكر است.انسانها 
در مقابل اعمالى كه منبعث از همين اختيار واراده ى 
آنان است مورد محاسبه وباز خواست قرار مى كيرند 
وياياداش در يافت مى كنند. عامل اختيار امروز بعنوان 
يكانه عامل تعيين سرنوشت ملل وجامعه هاى مختلف 
است. اديان وبويزه دين مبين اسلام اين مسأله را مورد 
تأكيد قرار داه است. در طول تاريخ به دلايل مختلفى 
انسانها از حق تعيين سرنوشت خويش محروم بوده 
اند وتوسط شخصى فرصت طلب ياعده اى جاه طلب جامعه هاى انسانى 
همجون بردكان به سمت مطامع آن شخص يا كروه مسلط سوق داده 
شدنددردهاى مزمن جامعه هاى انسانى در طول تاريخ بعنوان لكه هاى 
ننكين جامعه ى بشرى بر صفحه ى تاريخ ثبت وضبط شده است كه در 
اثر جهل جامعهى انسانى به جنين مضيبتهايى كرفتار شده است. بيشرفت 
جامعه انسانى بويزه در زمينه ى علوم انسانى وشناخت هر جه بيشتر 
اركانيسم روح وروان انسان ودرك صحيح ازشيوه هاى فعال تأثير كذارى 
وافزايش سيطره وتوان انسانها بر سر نوشت خويش است كه امروز بعنوان 
دمكراسى يا حكومت مردم برمردم از أن ياد مى شود. دريك جامعه اختيار 
انسان بر تعيين سر نوشت خويش محقق نمى شود مكر اينكه مؤسسه 
هايى براى اين منظور شكل كيرند واختيار انسان بصورت قانون نهادمند 
كردد كه دراين صورت قوميت هاء اقليت ها وبه ويه روشنفكران ونظريه 
بردازان عرصه انديشه وفرهنك به حقوق واقعى خود دست مى يابند 
واسباب تحولء تطور ويويايى جامعه ها بوجود مى آيد. در دين مبين اسلام 
مسأله ى اختيار انسان نيز بشكل جدى مطرح شده است وبه جاى تحكم 
ودستور وبيان آمرانه احكام , مسأله اختيار راما فوق هر جيز دانسته وآنرا 
جوهر انسانيت انسانها معرفى كرده است. در قرآن كريم آمده استء « انا 
هديناه السبيل اما شاكراً وامّا كفورا»آرى ماراه صحيح وآنجه راكه منشأء 
خير انسانهاست براى جامعه ها بيان كرديم. اينكه شكر كذار باشند يا كفر 
بورزند از اختيارات انان است. دراينجا مشاهده مى شود كه هيج دستور 
امرانه اى در فحواى ايه ى شريفه ى فوق ديده نمى شود.آنجه در آيه ى 
فوق جالب توجه است تأكيد براينكه صرفاً خداوند است كه نعمت هدايت 
وروشنكرى رابه انسانها ارزانى داده است وهر آنجه بيرامون انسانها ونيز 
خود انسانها را آيه ونشانه معرفى كرده است. اين آيات ونشائة هارا جهت 
جلب توجه تواى انسان خلق كرديم آيا نمى انديشيد؟ «أفلا تعقلون ». بنا 
براين قدرت مطلقه اى كه خداوند از ان ياد مى كند ونيز نعمت هدايت 
وراهنمايى انسانها كه تنها منشأ آن خداوند است. با وجود آن باز نتيجه 
عدم منت واجبار استء تواى انسان بعد از اين همه نعمات مختارى !تو 
مى توانى به كسى كه اين نعمات رابه تو ارزانى داده كفر بورزى! جالب 
اينكه اكر بيغام فوق رادر نظر بكيريم وآنرابامنش سردمداران كشورهاى 
متخلف عربى مقايسه كنيم بيغام فوق رابسيار دور از عملكرد انان 
خواهيم يافت. يكى از مهمترين دلايل ديكتاتورها در توجيه سلطنت 
مطلقه نظام خود زحمات وجانفشانيهايى كه در طول سالهاى قبل از 
كسب قدرت متحمل شده بودند. بطورى كه بعد از اين همه زحمات 
طاقت فرسا بايد هميشه ومادام العمر قدرت رادر اختيار داشته باشند . 
شخصيتهاى برجشته اى همجون نلسون ماندلا اسطوره ى صبر 
وبردبارى وشخصيت جنجال بر انكيزى كه بعد از سالها تحمل مشقت 
ورنج سلولهاى انفرادى زندانهاى نظام نزاد يرست آيارتاير» آرام قدرت 





متحمل نشده اند! به اميد روزى كه تمام سرمدران كشورهاى جهان به 
اين اصل مهم توجه كرده واحترام بككذارند زيرا كه حق تعيين سرنوشت 
هر شخص وجامعه اى فقط وفقط متعلق به ان شخص يا جامعه است 
وهيج توجيه ديكرى به هيج عنوان يذيرفتنى نيست. - 








اللغه من 

أهم المقاييس 

العامه لمعرفه 

هويه أى شعب 

من الشعوب » 

فهى من وسائل 

التفاهم العقلى 

واراده التعبير عن الافكار والشعور 

0 وسيله لاظهار ثقافه الأمه 

وحضاراتها وابرازم : شخصيتها -- 
ليرعاعن غبرعام ا ا 

فا للهجه ا لمحليه أو قل 2 


اللغه العاميه» هى اللغه التى 
نتخاطب بها فى كل يوم عما 
يعرض لنا من شؤون حياتنا فهى 
لان المتعلفين وغيرالمتعلمين 
والمثقفين وغيرهم على اختلاف 
فئاتهم وحرفهمء فهى لسان كل 
الشرائح المتواجده فى الأرياف 
والمدن ... فى اقليم ما.... 
فذراسة اللهجات:أصبيحت 
اليوم من البحوث الهامه فى «علم 
اللغه العام»واتجهت اليه جهود 
علماء الغرب . واهتمت به 
مجامعهم وجامعاتهم؛ حتى أصبح 
عنص رأمهمأًفى الدراسات اللغويه 





الراهن. فقد لقيت العاميه ما يشبه 


الفصيحه » التى استمدت حيويتها 
من الأدب الجاهلى والاسلامى فهذا 
الكم الهائل من المفردات والكلمات 
العربيه الفصيحه القديمه التى أميتت 
فى الفصحى الحديثه وبقيت من 
لهجتنا متجذره دليل على قوتها 
وحيويتها ومدى استيعابها لقبول 
الكثير من المفردات والمصطلحات 
العربيه... ومره ثانيه يصح لنا القول: 
بأنَ الفصحى المعاصرهبالرغم من 
غناهافى الجديد من مصطلح وغيره 
ضاق بها الذرع أن تستوعب الكثير 
مماهو فى المعاجم العربيه القديمه. 
واليكم بعض الأمثله والنماذج « لتلكى 
المفردات والمصطلحات العربيه 
العريقه فى لهجتنا الخو زستانيه » آملاٌ 
أن تجلب رضى كل الباحثين 
والمثقفين والدراسين وقراء 


: 2 الام 


سرى: يقولون « سرى» 
والأصل «سرج» فابدال الجيم 
بالياء فى بعض المفردات يحدث 
. والسرج : ما يوضع على الجواد 
ليركب عليه . وقد تردد معنى هذه 
اللفظه فى المعجمات بهذا الشكل 


قال حسان بن ثابت 


الانصارى: 
فلماأناخوا بجنبى 
صرار 
: وشدوا السروج 
بلى الحزم 


وفى أمثالهم الشعبيه: من 
جله الخيل شدوا على الجلاب ١‏ 
الكللاب» اسروج 

سوار: يقولون «سوار» طوق 
اليد. و المعجمات الغربيه تعنق 


لاشك أنّاللبجه الخو زتتظانيه نبجه عربيه وهى وان كانت 
أقرب اللبجات العربيه الى الفصحى - كما قلناالاً أنّْها 


ف عنها فى تغيير بعض مخارج الحروف وحذف 


اعراب الكلمات. شأنبا شأن جميع اللبجات العربيه الحديثه 


ا ا تضمه من أدب شعبى «فولكلورى » 
فى القون العشرين يوام بحن 7و ورين ا 0 
اهتمام علماء اللغات فى الغرب 0227 62 ل 
05 يمو ادر 
لصور عي لمات قا 2 دالو دنال ااال بح 
الأوربيه» بل كان للهجات العربيه» 0 5 
قديمها وحديثها . جانب من ١‏ . 4 د 0 
ل له المغال بعض أشواقهم على الورق فأصدروا 
ا 0 سل 0 "الكت اكيب والدوادين.. 
دك اتيية ١١١7177‏ لتك 3 لوتب الخو رستازه 
دكات ا لهجه عربيه وهى وان كانت أقرب 
د ب 6 اللهجات الغربيه الى الفصحى -كما 
بحوث المستشرق الايطالى أ. قلناالةثها تخحداة هافق لل بض 
م 0-6 1 نورولكى مخارج الحروف وحذف اعراب 
تدرف الاتداتى ١‏ لإتخا لني الكلماتء شأنها شأن جميع اللهجات 
درس كانتيو الفرنسى لهجه « تدمر) 1 7 9 ب 
لييذ 3 3 اللهجه اللمنا: فيود الاعراب ولسهوله النطق. 
9 : 0 4 0 وبالاضافه الى هذا وذاك تحتوى على 
نشر عمانوئيل ماتسون بحثه «دروس 
صوتيه قى اللههجه العاميه فى بيروتء؛ 
وفى لهجه فلسطين درس المشرق 
الألمانى ماكس لور لهجه القدس وفى 
اللهجه العراقيه درس مايسنر لهجه 
بغداد...ويعد ذلك اتجهت البحو ث الى تحد 
( هوداس) الفرنسى لهجه الجزائر 
والدكتور فيشر (المستشرق الألمانى) 
لهجه المغرب الأقصى. الكلمات الدخليه « كالتركيه و 
وكل هذه الدراسات تشير الى الفارسيه والاانجليزيه ويعض المفردات 
مدى أهميه معرفه اللهجات ومعرفه اليونانيه والآكديْه .والشطر الأخير 
آدابها ومدى قرابتهامن لغه الأم «العربيه نتيجه التجاره الاقتصاديه والبضائع 
الفصحى» ... المستورده آنذاك ولها امتداد فى 
لهذا اعترف بعض المؤلفين القوافل التجارية الت كانت تمر على 
بالعاميه لغه مكتمله , وعالجوهامعالجه الخط الجاده المعروفه بجاده ابريسم 
اللغات المستقبلهء فحاولوا حصر «ابريشم»» فالكلمات الدخيله نتيجه 
مفرداتها. اضطلع بذلك محمد دياب التطورات والظروف الاجتماعيه 
فى «معجم الألفاظ الحديثه» وحليم والبسياسيم والاقتصاديه التى تمر بها 
دموس فى « قاموس العوام» وغيرها كل منطقه أو قطر فظلت هذه اللهجه 
كل هذايد على اهتمامالقدماءباللغات ٠‏ العريقه بعيده عن عيون بحوث 
العاميه » على الرغم من اختلاف المستشرقين » ولكن مهدت على 
مؤقفهم. .متها ,رفظ أى قبولةن. ١‏ الرغم لكل يالظزوف المؤأنيه وغير 
واصدارهم الكتب الكثيره عنها ولكن المؤاتيه تعيش وفى 
هذا الأهتمام زاد أضعافاً فى وقتنا « أغوار كنوز من المفردات 


مديريت محلى يا مديريت جبانى؟ 


كر ,يحت اكه استقرار #زارهاى توليد در مقياس جهانى آثار مثبتى 
بهمزاء داشته ياشد اما اجراى آن در ايران بامشكلاتى فراوان مواجةشده 


ويايين بودن شاخص رقابت يذيرى صنايع 
فوق است. از عوامل ديكر غير رقابتى شدن 
وغير جهانى شدن » دركيرى بيش از حد 
مديران كشور در انبوهى از مشكلاات 
روزمره » مقطعى ومحلى است. بطوريكه 
بيشتر مديران كشور كه بر اساس شاخص 
هاى معتبر وقبول شده جهانى به كرسى 


رياست نمى رسندء براى نكهدارى كرسى 


فوق شروع به مخالفت با شاخص معتبر جهانى در مديريت مى كنند 
ودر نتيجه بجاى ابراز خلاقيت وجهانى فكر كردنء بكونه اى محلى 
فكر مى كنند وهمين محلى فكر كردن باعث تجمع زنكارهاى ذهنى , 
منفى در ساختار مى كردد وجون جنين مديرانى معمولاً دير هنكام از 
كرسى مديريت وداع مى كنند زنكارهاى ذهنى فوق به حد بحرانى 
ورسوب مى رسند ولا جرم تمام ابتكارات دستكاه مديريت فوق به 
جنين سر نوشتى مبتلا مى كردد لذا به نظر مى رسد براى ارتقاى كيفيت 


تفكر ورسيدن به سطح فكر جهانى بايستى استراتزيهاى كشورى تدوين , 


والتزام عملى نسبت به جنين استرازيها اتخاذ كردد.همجنين بايستى 
عكس العملهاى مديريت به جاى انفعالى وتدافعى بصورت سنجيده 
وانتخاب شده باشد وبجاى طراحى الكوهاى كبى شده وغير كارشناسى 
شدن نبايد به نابودى فرهنك وافكار محلى منجر شود وبه اين نكته توجه 


كرد كه هميشه جهانى فكر كنيم ومحلى عمل نمائيم. 


حن له: يقولون «حن فلان 
لأيامه الماضيه: اذا اشتاق لأيامه. 
وفى لسان العرب: حن اليه نزع 
واشتاق ومنه قول رؤبه: 

حَدّت قلوضى أمس بالاردن 
حنّى وما ظّلمت أن تحنى 


الحلو: يقولون “الحلو"كل ما 
لذ وطاب من الماكل ‏ ولما فيه 
حلاوه من الفواكه وللجميل من 
الرجكال. وفى اللكان ‏ الحلو: 
فى طعمه حلاوهء ومن الرجال من 
وتستحليه العين. وأنشد اللحيانى: 

وانى لحلو تعترينى مراره 


لال: يقولون (ماء زلال: 
سريع المرور فى الحلق » لبرودته 
وعذوبته. وفى مختار الصحاح : 
الزلال : أى الماء العذب. 

قال العتاى فى ديؤائق ١‏ 
يكن ذا فم مر مريض 


الصف رابع 


لذلك وفى التزيل العزيز : «يُحَلُون 
فيها من أساورمن ذهب» .سوره 
الزخرف / ”07 

وسور المدينه: حائطها 
المشتفل علنيا. فَالطلون الذى 
يحيط معدو اليدء سمى بسور. 
قال: عزوجل« أساور من فضه» 
سوره الانسان/١؟‏ 3 

أى شى فى العيد أهَدى اليى 

يا ملاكى» وكل شى 

لديك 

أسواراً؟ أم دملجاً من نضار 

لا أحب القيود فى معصميك 

مركف: يقولون « مرك فلان» 
والأصل مرق فهنا ظاهره الابدال 
وقعت. فقولهم : بمعنى مر سريعاً 
فى عجله»ء ومرق من كذااذا اجتازه 
ونجا منه . 

وفى المعاجم اللغويه القاموس 
واللسان والوسيط... المروق: سرعه 
الخروج من الشى ومرق السهم 
الرميه : اخترقها وخرج من 
للق الرسيط مرق 
الفرقه التى خرجت من الجيش 
الامام على (ع) وتحاقدت عليه 


زهرا فالدى فرد 


معدل ءلم 


معدل :م١‏ 


الصف رابج 


دوشنبه ه مرداد 8-١787‏ جمادى الثانى ١870‏ - سال جبارم - شماره :2 


اشراقة التأصيل اللفوى في اللهجة العربية الخوزستانية 


عاطى عبيات 


«المارقين» لانهم خرجوا من 
الدين وطاعته ومن طاعته كخروج 
السهم من الرميه 
فقولهم صحيح لغوى 
وفصيح ومايؤيد فصاحته قول 
الفتزيف 9 الرضى 3( االتتيعيه 
ادص .15١‏ 
رميت 
من النوائب بالابكار 
والعون 
ومن نجاتى يوم الدار حين 
عوى 0 
, غيرى » ولم أخل من 
مرقت فيها مروق النجم 
د 
وقد تلاقت مصاريع 
الرذق دونى 


مؤلفف من بياض وسواد أو من 
حمره وصفره وغيرهما . وفى 
اللغه. رقط الثوب: رش عليه نقط 
مداد ونحوه كما فى القاموس 
والفرقط طلفَه مشبة مته. قال 
الشاعر اللجاهلى الشئفرى فى 
لاميتهء المعروفه بلاميه العرب : 

وارقط زهلول وعرفاء 
جيأل 


نشف: يقولون «نش ف الثوب 
» جف ماؤه ونشف النهرء واذا 
جف ماؤه » ونشف البير : انقطع 
ماؤها وهذه البنت وجهها ناشف: 
جفت نظارتها وقل ماء حيويتها. 
وفى اللغه : نشف الماء يبس» وفى 
اللسان«نشفت الأرض :اى جفت 
مياهها. فقولهم صحيح لغوى 
محبو بنه: 
ان ماء كان فى وجتتها 
شزيته البين حتى ذشفا 
وذوى العنّان من أنملها 
فأعادته الليالى حشفا 
يحلى بالعين: يقولون «بعض 
عشقها غيره أى تُعجبه. ففى 
اعجبنى كما فى « اللسان» ومنه 
قول الراجزة : 
تحلى به العيّن اذا ما 
تجهره. , 
وقول شاعر اخر كما فى « 
أساس البلاغه» فلم يحل للعينين 
بعدك منظرٌ 


تصنت: يقولون « تصنت 
والأصل « تنصت» فهنا حدث 
قلب مكانى فى قولهم فالتصنت: 
التسمع ففى الوسيط ومحيط 
المخيظ):تضت تكلف | التفات 
وتسمع وفى اللغه: أنصت 
الرجل : سكت .قال الله عزوجل 
فى محكم كتابه * واذا قُرى 
القرآن فاستمعَوا له وأنطنتوا» 
سوره الأعرافء الآيه /؟١7‏ وقوله 
عزوجل« قالوا: أنصتوا») سوره 
الاحقاف /9” 

لحم الشى : يقولون : « لحم 
الحداد الحديد» اى الصق 
بعضهما ببعض باللحام. وفى 
اللغه الأمر: حيكه واشلحة: 
وفى اللسان : لحم الصانع الفضه 
: لامهااى حدفيا ونلتنا... 





اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى 
قسمت هشتم سي قاسم كفا 


.سرمايه دارى غرب براى ادامه تسلط وبهره كشى خود اجازه نمى 
دهد كه دركشورهاى جهان سوم سرمايه دارى نظير ورقيبى 
بوجودايدجراكه سرمايه دارى علاوه 
براقتصاد ازادءازادى عقيده در جهار جوب 
توان وحركت سرمايه وجناحبندى 
ورقابت سياسى رادربرمى كيردكه لزومابه 
مدرنيزاسيون جامعه جهان سوم 
ومشاركت نيروها درتصميم كيرى مى 
انجامد .واين عملى است كه بامصالح 
واهداف غرب سازكار نيست ودرنتيجه 
وضعيت وسيستم هاى موجود ورزيمهاى وابسته وهم ييمان با 
اميرياليسم جهانى رادكركون خواهد كردوفرصت رقابت وسربيجى 
وامكان تغيير روابط رافزاهم خواهدنمودويا حداقل ازنظر نسبى وزمانى 
بات جامعة راذكركون جواعد كرد. 

غرب اساسا براين سياست استواراست كه جهان سوم ومخصوصا 
منطقه عربى دروضعيت تباهى وتبعيت باقى بماند.براى همين به افريدن 
ريم هاى فرومايه وسست دست خواهد زد ورقابت وكينه ميان آنها 
برخواهد انكيخت تابتواند ازكروهى عليه كروه ديك ر حمايت كند وخود 
مرجعيت وحكميت را داشته باشد وكانونهاى اختلافات را شعله ور 
نكهداردوبدين ترتيب همواره يا براى تامين اسلحه ويا براى ميانجيكرى 
فى مابين متحاربين مورد نياز بماند.بى شك غرب ازبرانكيختن 
اختلافات نادى ومذهبى غافل نخواهد ماندتا ازاشوب انهابراى جياول 
وتهديد بهره بردارى مى نمايد .ولى بريائى رزيم هاى ترقى خواه وييشرو 
وياايجاد اصول وقواعد ثابت جون دمكراسى حقيقى وحقوق بشر كه 
غرب آنهارا ياقسمتى ازآنهارا سرمى دهدءبه عنوان شعار وياابزار فشار 
نه براى بياده كردن.به كار مى بردءبراى همين ايجادشكل ظاهرى 
ازدمكراسشى را تشويق مى كند تابا استفاده ازناتوانى اين كونه 
ساختارهاوزايش اعتراضات ملى ناشى ازاين كونه حكومت هاءنيروى 
نظامى به تهديد ومحاصره آن ها وادار مئ كند.تا كار انتقال ازساختارى 
به ساختارديكرى اسان شودوحالت سركردانى وتباهى همجنان ادامه 
يابدءواين عمل دراينده هدف اصلى سياست غرب خواهديود. 

ناكفكه نمائد اكه رك اين كونه اسباما 0001 
جاهاءدرامريكاى لاتين وآسيا به كاربرده وهدف غرب ازاين نوع 





سياست به تاخير انداختن خيزش ملت ها وكسب فرصت 
بودودرجريان زمان سركردان غرب توانست به بهره بردارى برسد وبه 
تاراج جهان سوم ادامه دهدودريى اين سياست ديكران را مجبور سازدكه 
به قافله او ببيوندد وازنظر سياسى واقتصادى وعندالزوم نظامى دنبال 
رو ووابسته شوند.امرى است كه غرب ازفرصت غياب اردوكاه دشمن 
ونبودن رقيب وبااستفاده ازوضعيت زيانبار وحاكم برشرائط حاضر اين 
سياست را براى بارديكر به كار خواهد برد.ولى انتظار اين كه غرب 
روزى موافقت كند .رزيمهائى همانند رزيمهاى خود درمنطقه عربى 
برياشود ومردم منطقه ازآزادى ودمكراسى واقعى برخوردارشوند انتظار 
واهى وبيهوده اى است جرا كه دمكراسى واقعى درمنطقه با اهداف 
ومنافع غرب منافات داردوجه بسا با ايده ومنافع انها برخوردخواهدذ 
كرد براى همين ازدمكراسى شعارى ودور ازواقعيت حمايت مى 
كندونمونه آن درجزيره العرب وخليج مشاهده مى كنيم زيرا حكومت 
دمكراسى درمر حله اول:امرى است مردمى وباازادى كامل انتخاب مى 
شود وطبعا حكومت مردمى حتى درايجادروابط باغرب واسرائيل به 
طور اختيارى وباراى اكثريت صورت مى كيرد كه جنين عملى مورد 
تاييد وقبول غرب واقع نخواهد شدبراى اين كه بامنافع وسياست 
استثمارى وتوسعه طلبانه غرب هماهنك نخواهد بود وشايد به 
فروياشى آنها بيانجامدبنابراين بهره كشى ووابستكى وجياولكرى كه 
براى غرب استثمار كردرمنطقه عربى ومخصوصا درزمينه هاى نفت 
وخريد اسلحه به وسيله رزيمهاى حاضر فراهم شده ممكن است 
درنتيجه دمكراسى جدىبباتغيير حكومتهادجار دك ركونى وبازنكرى 
شود واين امرى است كه غرب باتمام امكانات وحتى اكربازور هم باشد 

جلو آن را خواه د كرفت جرا كه اميرياليسم اين قدر ساده لوح ويا 
ايده آليسم نيست كه اين شرائط راببذيرد.وازجهتى اكر فرض كنيم 
دركشورهاى جهان سوم ومخصوصادركشورهاى عربى سرمايه دارى 
تنها راه حل اساسى تصوركنيم در اين جا سئوالى مطرح مى شود وآن 
اين كه بعد ازجنك جهانى دوم جه نوع حكومت هائى دركشورهاى 
عربى تشكيل كرديدءيعنى اززمانى كه استعمار غربى درمنطقه جاباز 
كرده تاكنون جه كسى به بريائى جنين رزيم هائى مبادرت ورزيد 
وسرانجام آنها جيست؟ 

با تاكيد وقاطعيت مى توان كفت كه اين سيتم 
حكومتى.سوسياليستى نبوده وهيج وقت جنين نخواهدشد.زيرا 
سوسياليستى به هرتعريفى»داراى مجموعه اى ازاصول وروابط 
وساختارهائى انيت كه كشورهاى عررى يزاى : اماندهى امور ومشتكلذ 
ت خود فقط نمونه روسى آن را يعنى بوركراسى وتك حزبى 
وديكتاتورى هيئت حاكمه وتسلط بر سازمان امنيت وجيزهائى ازاين 
قبيل رابرمى كزينند.تابه حاكميت امكان دهد حنكهاى خودرابرتمام 
امور انداخته وقبضه رامحكمتر كند.ضمنا اكرتصورشودكه راه حل تنها 
ازطريق توسل به سرمايه دارى امكان يذيراست اين نوعى توهم وكمانه 
زنى بيش نيست.وكوئى آنجه كه اكنون بركشورهاى عربى حاكم است 
سيستم سوسياليستى است وازطرفى :مثل اينكه ناهنجارى هائى كه 
ازآنها رنج مى برييم وبه ورت عقب ماندكى وبهره كشى وتبعيت 
واستبداد وزوركوئى وفقدان جامعه مذنى وحذف حقوق زن وتسلط 
روش هاى غير عقلانى در جامعه هاى ما تجلى مى كندغرب در آن 
مسئوليت ودخالتى ندارد.بنابراين هدف ازطرح اين كونه فرضها 
»تشكيل سرمايه دارى معاصرويا حل مشكلات متراكم سرمايه دارى 
نيست بلكه زدودن سوسياليستى به عنوان راه حل ويا احتمالاكره كشاى 
مشكلات درآينده خواهدبود جرا كه شناختن علل وعوامل نا بسامانى 
ها وناهنجارى ها درروند حركت جامعه عربى نا كزير به محكوميت 
نظام مسئول ويافتن جانشينى با سرشتى مخالف خواهد انجاميد.واين 
جيزى است كه اكنون درصدد طرح ان نيستم زيرا ماموريت اساسى 

وآنجه همراه بافروياشى شوروى برآن بيشتر يافشارى مى 

شودوبايد يك باره وبراى هميشه مح وكردد سوسياليستى به عنوان يك 
تجربه ويك ساختار وانديشه ونيز به عنوان افق آينده بايدباآن تسويه 
حساب كرد.و سرمايه دارى آنراد حال حاضر امكان يذير مى داندتاراه 
رابرتجربه بيش رفته ترسوسياليستى ببندد وحالت دفاعى رابرباقى مانده 
ان تحميل نمايد.ملاحظه مى كنيم كه مبارزه عليه سوسياليست شباهتى 
بانبرد جهان عليه نازيسم دارد.جرا كه هدف تنها سرنكونى ررّيم نازى 
نبود بلكه جلوكيرى ازبازكشت أن ونيز بابسيج افكارجهان عليه احتمال 
اين بازكشت سرلوحه بيكار خود قرارداده بودند.وناكفته نماندكه حتى 
كسانى كه با آن درارتباط بوده ويا كرايشاتى بدان داشته باشندتحت 
تعقيب قرارمى دادند. 





د د ٠‏ 
ترجمه::فيضل بنى على 

صحنهى اول 

با وجود فصل تابستانء سرمابدنم رامنجمد مى كندء نقسم بريده 
نفس زنان از ساعت ها روى صندلى جوبى نشسته ام ومنتظر نوبت 
بازجوئى بودم. نيم روز شدء با خود ياوه سرائى مى 
كفتمء أيابى جهت مراخواهند كشتء همانكونه كه 
ديكران را كشته اند؟ دوست داشتم كريه كنمء اما 
مى ترسيدم به من سوء ظن ببرند كه به يكى از 
سازمان ها كرايش داشته باشمء احساس به كناه در 
جهره ام نمايان شدء بايد برخود جيره شوم وهراسى 
بخود راه ندهم. اما ياهايم مى لرزيد. بى شك رنك جهرهام يريده است. 
نمى توانستم جهر هام راز آنها ينهان كنمءزيرا حالتى كه صورتم داشت 
كنجكاوى آنها رانسبت به من بر مى انكيخت. آنها با كوشه يجشم بمن 
نظر مى افكندند. در بيرون سالن دوازده مرد وزن ويك كودك بود. مارابه 
همديكر فشار مى دادند اينها مسافرانى هستند كه از طرابلس عازم 
بيروت مى شدندء همه جيز طبيعى است سر وصداى خيابان رابخوبى 
مى شنومء بوق ماشينها وفرياد مردى كه مسافران رابراى سوار شدن به 
اتومبيل ها كه عازم ( جونيه) هستندء شنيده مى شد . در بيرون ترس 
وسرمائى نبودء همه جيز عادى است. مردانى كه بسوى خانه هاشان 
مى رفتند » خوشبخت هستندء بازكشت به خانه براى ديدار ياران» زن 
وفرزندان....اى خوشاء بايستى به خانه باز كردم» كر سنه هستم... ه ركز» 
كرسنه نيستم » مى ترسم وسرما خورده ام. به آنها جه مى كويمء اكر از 
علت امدنم به بيروت بيرسند جه جوابى بدهم؟ براى ديدن يدر به 
بيمارستان آمده ام؟ كذام بيمارستان؟ جرا اين بيمارستان؟ شغلم جيست؟ 
معلم؟ ايا بخاطر حمايت از مقاومت فلسطين در تظاهرات شركت نكرده 
ام ؟ ه ركز ...در هيج تظاهراتى حتى در تظاهراتى كه به دعوت همكاران 
معلم براي افزايش حقوق شركت نكرده ام» فرصتى براى شركت در 
تظاهرات”نداشتم » هر دقيقه اى كه از وقت فراغت حاصل مى شد انرا 
در راه أموزش ويادكيرى موسيقى بكار مى بردم. نواختن ويالون 
رافراكرفتمء أرزو داشتم كه مانند ياكانيتى شوم. جه كسى مى داند؟! 

اما ترس ولررزز مرا كرفته بودء كرسنه وتشنه نيستم براحتى 
توانستند شناسائى ام كنندء لبنانى هستم. هر جند كه نام من شبيه نام 
يك از يناميرانى كه آنرا دوست ندارنق: از من جه مى خخواهند #بجرا 
اتوبوس رانزديك (نهر الموت)نكه داشتندء ماراباكاميون سر يوشيده به 
جائى نزديك بيوت منتقل كردندء بدون ترديد اكنون در بيروت هستم» 
مرد همواره مسافران را بسوى « جونيه» دعوت مى كرد هيج جيز 
نداشتمء جز كيف دستى در جيبم وكارت شناسائى ومقدار صد ليرهاى 
كه در اين ماه از حقوقم باقى مانده است. اين يول رابه آنها مى دهم تامرا 
آزاد كنند. وسيس به خانه بر كردم؛ هيجكونه خطرى مرا تهديد نمى 
كندء شك وترديدى در ان نيست » در هيج تظاهراتى شركت نكردم ودر 
هيج روزنامه اى نمى نوشتمء هميشه جوان عاقلى بودم» مرد مسلح 
درسرزنش من اشتباه مى كرد, من نه فلسطينى هستم ونه جيكرا ه ركز 
سابقه ى كمك مالى به مقاومت فلسطين رانداشتمء كناه من جيست» 
اكر دينم روى كارت شناسائى نوشته شده است ء من هركز اختيار نام 
ودينم رانداشتم » خانوده ام هم ازاين بابت بى كناهند زيرا كسى مارااز 
خطر اين مسثله آكاه نكرده بود زمان بسرعت مى كذشت آفتاب فرود 
أقد تازتيكى مازاقرا كزؤت» ترس يشترم ى'شد. : 

سرما به استخواتم مى زدء در بيرون سر وصدا كاسته شدء فرياد 
مردى كه مسافران رابسوى ماشينها دعوت مى كردء كاملا ازبين رفت 
هيج كس جرأت نداشتء سرنوشت مارا از مسلحى كه مراقب مابود 
بيرسدء آيا ديكران هم مانند من مى ترسند ؟ فكر نمى كردم كه خطرى 
مرا تهديد بكند. بايد به ديدن يدر به بيمارستان « خيرى » برومء آنكاه به 
طرابلس باز كردم. همسرم در انتظار است. من مشتاق ديدار فرزندان 
هستم. خوشبخت خواهم شد وقتى كه به خانه باز كردم وغذا رابابجه 
هاى كوجولويم صرف كنم. امشب بسيار زياد كردم وغذا رابا بجه هاى 
كوجولويم صرف كنم. امشب بسيار زياد آهنك مى نوازم. آه ياكانينى.... 
اى دنياى زيبايم» در رؤياهايم از آغاز كودكى تا امروز در آفرينش أن 
تلاش نمودهام. فيروز در بيروت آواز مى سرايد » آوايش آرامء اما طنين 
انداز است. مرا به ياد عشق وزيبائى طبيعت وغم واندوه مى اندازد. نمى 
دانستم از جايم تكان بخورم. اكر در خانه بودم» فرياد مى كشيدم , بعضى 
از مسافران دراين سالن كسترده در كوشى باهم زمزمه مى كردند. كسى 
كه نزديكم بود مثل من مى ترسيدء بازيركى بسوى مرد مسلح نكاه مى 
كردء اما آهسته وبا صداى لرزان كفت: مادر اينجا نكه داشته اند بخاطر 
اينكه يكى از افراد آنها در محله ى « الشياح» ربوده اند. شايد مارا بااو 
مبادله كنندء خدايا اورا به خاطر همسر وفرزندانم نكهدار. 

بار ديكر ترس وسرما احساس كردم واقعأسرما خوردم. به همين 
خاطر موقعى كه كارت شناسائى رابه آنها داذيم» نكاهى به آن انداختند» 
اكنون ما كروكان هستيم: بنظر مى رسد كه اورادر همين جا كشته انل.... 
براى ما جه بيثن “خواهد آمد. تصور نمى كنمء أنها مارا بكشند ؟ بنظر 
مى رسد كه آدم هاى خوبى باشندء بيشترشان عينك هاى طبى روى 
بينى كذاشته اند»خيلى بلند با زبان فرانسه صحبت مى كردندء فقط بما 
دشنام مى دادندء يكى از دو زن جوانتر از بقيه بود در كنار همسرش در 
اتوبوس نشسته بودء آنها با او ابراز علاقه نشان دادندء آنككاه اورا به اتاق 
نشيمن بردند وكفتندء اكر صداى شوهرت در بيادء اورا با قنداق تفكقك 
مى زدندوخونى مى كردندء نه انها خوب هستند . سرش رادرمان كردند 
وجاى شكاف رايانسمان كردندء همه مى ترسيديم. حتى كودكى زن 
ديكر از آنجه كه روى داده بودء هم مى ترسيد. جون مادرش كريه مى 
كرد شوهرش از ترس زبانش بسته بود واشك ديدكانش را ينهان مى 
كرد. اما خوش بينم بايد زنده بمانم.... در زندكى كسى رااذيت نكردم 
ودر هيج حزبى وابستكى نداشتم... حتى موقعى كه دانشجو بودم در 
تظاهرات دانشجويى شركت نكردم... هيجوقت عكسم در روزنامه ها 
جاب نشد. مأموران يليس هم نامم را نمى دانستندء از اين بابت مطمئن 
هستم. اما جرا تا كنون مرا آزاد نكردند؟ آنها هيجوقت اجازه نمى داذئد 
كه با خانوده ام تماس تلفنى بكيريم.سكوت تمام سالن رافرامى كيرد. 
اما كودك با فريادش ديوار صوتى را شكست سيس مرد مسلح نكاهى 
به مادرش انداخت. با اينكه بيش از جهل سال سن داشت اما زن زيبا 
رويى بودء نزديكاوشد ازشوهرش خواست تابجه راازاو بكيرد. جوانان 
به كسى نياز داشتند كه برايشان جايى درست كند. در آشيزخانه همه 
جيز آماده بود. مرد ساكت بود. او مثل ممن ترس ولرز كرفته بوذ. مرد 
مسلح دهانه ى كلت را بسوى سر كودك بركرداند وكودك جيغ 
دردناكى كشيدء امازن فريادش رابادست خفه كرد. مرد مسلح بادهانه 
كلت به بعل او زد نك جهره اش يريد شوهرش ساكت شد همجون 
كودن بادست اشاره كرد تا خواسته ى مسلح را بر آورده كندء زن با 
لاراحتن ان جنا بر خخاست شاه او بسوى اتاق رفت. أرَ حأليكه 
كودى فريادش را بيشتر مى كرد. با اينكه خسته نيستم اما نفس مى 
زدم... با وجود تابستان » سرما خوردم. جرا از من بازجويى نمى 
كننْد؟ در واقع آنها تا كنون ان كسى بازجوبى نكرده اند. كسى كه 
بيش من بود مثل من مى ترسيد. همكى مى ترسيديمء زيرا جرأت 
تكان خوردن نداشتيم. 
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فى سنه ١عةاو‏ بعدالاتفاقيه 
البريطانيه التى أدت الى تجزئه 
الكويت من العراق» طالب عبد 
الكريم قاسم بأراضى الكو يت بأنها 
جزء لايتج زا من الأزاضىالعراقيهء وفى 
ذلى الوقت وقفت كل من مصر 
والعربيه السعوديه بوجه هذا 





الجديده والحليفه الغنيه بالبترول. 
لم تحدث أى حرب أو غزو 
من قبل العراقيين كما يسمونها! 
وكما تتردد دائماً على الاأسنه 
بأن التاريخ يعيد نفسه وليس العكس. 
لكن هذه المره اختلفت الصوره 
تماماً وكلنا نعرف ما حدث أثناء أزمه 
الخليج الثانيه وبغض النظر عن كل 
الملابسات والمعطيات والعواقب» 
رأينا بم أعيننا كيفيه تنفيذ المخطط 
١‏ ل الاتتجليوى وهوجالمنطقه 
الى دوامه العنف التى لا نفع فيها لأى 
جهه كانت عربي هأم اقليميه »الأوهى بيع 
السلاح وتكريس السيطره على 
ثروات المنطقه واعطاء مبرر للتواجد 
الأمريكى تحت غطاء حمايه الدول 
المستفيده منها هى استراتيجياً ومنها 
السيطره التامه على الموارد الاقتصاديه 
والشريانيه والحساسه وتجديد 
الاتفاقيات العسكريه مع الدول 
الخليجيه وتهديد وتخويف دول 
المنطقه من الخليج الفارسى حتى 
الماحتظبيض الدول الى لا تماشى 
سياساتها مع الاداره الأمريكيه و 5 
الفتن» بحجه التهديد العراقى وكان 
العراق وترسانته العسكريه وقوته 
البشريهءكان بمثابه تقل الصين بجبروته 
وعظمته فى المنطقه!! 
بعد الحصار على العراق الذى 
دام قرابه ثلاثه عشر عاماً أتى 
السيناريو الجديد وهو محور الشر 
العراقئءالايراتى والكورى الشمالى 
والله يعلك ما فى الشيناريوهات 
المستقبليه؟!» ولكن واقعنا الحالى 
دائماً ومع كل سلبياتها ومعاناته 
الماساوية يبقى أقوى واشد من 
الأسأحه الفتاكه التى تملكها أمريكا 
وأعوانها... لأن العقيده بالدين 
والوطن والحريه تكون مغايره تماماً 
وأبدأ مع مجموعات (ولوكانت 
تشكل جيوش)مرتزقه وأجيره !!! 
وفى هذا الوسط يأتى دور دول 
المنطقه وقيامها باتفاقيات قديمه وجديده 
أهنيه.عسكريه مع بعضها البعض وكل 
كتله على حدها وحسب مصالحها 
الوطنيه وامنها الاقليمى والقومى.وأحذ 
الاحتياطات على كافه الأصعده. لتفادى 
الخطر القادم والظروف الطارئه ! 
وتتبع مايحدث على الساحه 
الدوليه وبالأحرى الاقليميه » 
ولكن السئوال الذى يبقى هو: 
ما هر ترات كل هذه 
التحالفات والاتفاقيات المبرمه بين 
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دول المنطقه فى وسط هذه الأجواء 
المتوتره والساخنه والحساسة؟0) 
أمريكا تريد الكثير الكثير ونظراً 
للصمت الدولى تجاه ما تقوم به 
أمريكا وعربدتها المستمره » فانها 
تحلم بما لا يحلم به رجال السياسه 
ورجال الدولء لأنها فى الوقت 
الحاضر تفلك كل المقوماتٌ: كى 
تعرض مالديها من قوه وطغيان على 
الشعوب المسكينه وخضوع حتى 
هيئه الأمم المتحده بكافه دوائرها 
»لهاء يعطيها المجال كى تفرض 
الحصار بكل اشكاله على البلدان 
التى تشع ربخطوره منهاولوكانت 
هذه الخطوره نسبيه ولا تتطابق مع 
تقارير أجهزتها الاستخباريه العالميه 
وتكون خاطئه »ومغرضه ويا ترى 
من يدفع ثمن هذه الأخطاء ولماذا! 
وللرد على السئوال الآول 
المطروح ونظراً للتجارب السابقه 
من نوعيه التحالف ولعدم وجود 
تمسك صلب بهذه الاستراتيجيات 
واجترامها من قبل دول المنطقه 
واستمراريتها تبقى كلها آنيه وعابره 
والخوف وكل الخوف من تكرارما 
سبق فى الماضى وتجديد هذه 
لفارحيه مره ثأنيه تبحبت حَبْوان: 
حوار الظرشان انها قصه من تراث 


للجامع » ووقف يلفت على الدارء 
والأرض حواليهاء ونادى على الزلمه 
اللى يتوضّى( من زمزم ياأبو العبود!! 
ودى تصلى فى الجامع .وال فى 
الدار؟) 

تطلع عليه أبو العبود » ورد 
عليه بالصوت العالى: اذا كنت تريد 
أجره الدار نعطيك ايها آخر 
الشهرء تا يقبضوا الاولادء وانا 
خايف علينا نرحل؟! 

صاحب الدار واصل طريقه 
للجامع» وأبو العبود فات عالبيت » 
يوفّروا المعاش... بدنا ندفع أجره 
الدار: صاحبها مرق وسألنى عنها... 
مش تسودى وجهى انتى وأولادك. 

الحرمه صاحت بواجه 
زوجها:انت كل يوم بدك تتغدى 
لبنيّه ومرقه , احنا طبخنا مجدره.:. 
عاجبك؟:.. توكّلء مش عاجبي 
يجعلك ما تذوقته! 

الحرمه ما توانت تروح لبنتها 
الكبيره حسنه وتقول لها: روحى يا 
حسنهء شوفى ابوك بدو يتغدى» 
قال مش عاجبه المجدره كل يوم » 
بده مرقه مع لحمه ولبنيه 

ذوف أنا زهت هالعيشه!ل 

حسنه وجهها يحمرقء و تقول 


وصارت تباتى لهاءلأن ابن أم 
عنجره ودو يخطبها! الجده ترد 
على البت و < يازهره 0د 
ياجده.....والله اذا كان ابوك مابده 
يشترى لك كندره وفستان جديد 
تحضرى فيه عرس فليخ الحسن 
بعد بكرهء أنا أقول لجدك يشترى 
لك اياها....! 


جدتهاءوحين رجع الجد من 
المسجدء تحكى له العجوز عن 
مشكله البنت زهره..... يرد يقول 
وصوته يملا الدار: بدها تروح على 
داز عزئل الحمد.... خير ان شاء الله 
دارهم ملأآنه شباب .... وين راح 
الود ,الله ان ماكسل جنل ير 
أرحل من هالدار.... 

قام الجدء مثل المصروع يفتشس 
على العبود وعندما لفيهء خبّره بالسالفه! 

فقال العبود وهو يضرب كقّاً 
بالأخرى:لا ..لا مسكين يا سعيد 
الجمل.رخمه الله على روحه » 
اليوم الصبح لاقانى فى الحاره يعرم 
مثل شيخ الشباب ٠‏ الله يقَطع 
هالدنيا.نهض العبود ليخبر شقيقه 
الاصغر ء العبد عن وفاه الزلمه. 
والا العبد يفزع مثل المجنون, 


بعد الحصار على العراق الذى بام قرإبه بلاثه عشر عاماً أتى . 
السيناريو الجديد وهو محور الشر العراقى » الايرانى والكورى 
الشمالى والله يعلم ما هى السيناريوهات المستقبليه 


شعبنا الفلسطينى الأبى.واذا شبهنا 
الدول بعائله واحده وكل دوله لها 
اتجاهاتها ومصالحها فهذه القصه 
تتطابق مع واقعنا الحالى! 
(هالعيله كلها طرشان:الرجل 
وحرمته »وبناته » وأولادهءوالجد 
والجده كلهم طرشان.) 
الراجل عنده شويّه غنم,والأولاد 
يفلحوا الأرضء والبنات وامهن , 
والجد والجذه فَاعَدَيَفِى الدار, كان 
يوم جمعه . والزلّمه قاعد باب الدار 
/الاأوصاحب الدار مارق طريقه 


مشترك كرامى آب مايه حيات است در 
صرفه جويى آن كوشا باشيم 


شركت آب وفاضلاب خوزستان 


: موافقه يما... اللى تشوفيه مناسب 
أتزوجه, وماله ابن بو منطره؟1 أحسين 
من غيره» اى نعم حالتهم على الله » 
ولكن مايهم ...موافقه عليهيِما...راحت 
حسنه لعند اختها زهره تفرحها 
بالخبر وتقول ليها ان عقدتها انحلت 
بعد صبر طويل »وابن ابو منطوره وذو 
يخطبهاء زهره تردد على اختهاء ابن 
أم عنجره بذه يخطبنى ... ليش انقطعو 
الرجال من الدنيا؟!والله لوبظل بدون 
جوازء اه 

راحت زهرهلعند جدتهااللى 

نت تحبها أكثر من كل اهل الدارء 


وزارت ديرو 


ويحمل هالنبوتء ويدس رجليه 
بهالصرمايه (الله يعزيكم) ويطلع 
من الدارءويركض »ويصيح ((والله 
غير أقلك يا عمير الحسن.... هى 
لحقت ‏ تبهدل الختيارء والله 
لاحرق اللى مات فى عيلتك) 
لحقته أمه وأبوه وجده؛ و 
العبودءينادون عليه يرجعء, وهو 
سابقهم يركض بالطريق لدار عمير 
الحسن و جده الوحيد الذى كان 
يصيح وراءه ((هيه يا عبد»ولك دار 
عزيّل الحمد فى طرف البلد هناك 
فى الشرقء وانت وين رايح 58 






ولك ارجع... بلاش تفضحنا يا 
حريق الوالين:... 

فسأله العبودء وهو يتوقف 
رارك :15 الجريق الا بجدى. ما 
أنا شايف حريق ءولا دخان.... 

ماله الضوى الْعبْدء يظهر انه 
انجنءوالله ذعلم . أما المسكين! 
عميّر الحسنء كان فى طريقه للدار» 
بعده ماوصل من صلاه الجمعهء لانه 
اشترى حوائج البيتء وماالتفت وراه 
الأ والنبوت يهوى على رأسه واذا 
هو واقع على الارض ءوالعبد يضربه 
ات من غير شفظة . والمسكين 
يتلوى على الارض فاقد الوعى؛ 
والدم يسيل من رأسه. 

ابو عمير خرج من الدار على 
الصوت .شاف ولده على اللارض» 
والدم يغطى وجهه ورأسه وصاح 
(لوين راحو النشامه وين)) فرغوا 
اوؤلاده.:) واشتيكوا العيلتين 
ببعضهمء ونقلو الزلمه وحالته 
خطيرم عليها (١‏ استدفى :ابل 
عميردخل الت والخرظطوش 
بأيده» ولحق العبد فى الحاره» و 
يهدد غير يقتله. صعد العبد على 
ظهر البيتء ومعه النبّوت... وظل 
يراقب ابو عمير اللى كان جاى 
يركض من طرف الزقاق .... وقبل 
ما يفيق على حاله ضربه العبد 
بحجر برأسه» وقع الزلمه على 
الارضن..... وتقلوه جبزاعنه علن 
البيت يسعفوهء رجعت العيله كلها 

وظلوا يفتشوا على العبد . 
مالاقوه... عندها اخذت أمه تصيح» 
وتلطم خدها وتقول: خربت بيتنايا 
عبد .... قتلت اثنين 300 وين نرحل .... 
وين بدنا نروح.... شو صارلىك 558 
بقيت فى عقلك يا ملعون ابوك ( 
بعيد عن السامع والقارى)يا ملعون 
امك ء يا ملعون اخوك وكل قراييك 
هالمصيبه اللى وقعتنا فيها...!!! 

سمعت البنت زهره من وراء 
البابء امها تحكىء راحت لاختها 
حسنهء وصاحت بوجهها كل اللى 
صار منك ء كل اللى ضار منك !!! 

أما حسنه فقعدت تسمع على 
الراديو الأغانىء وعقلها سنارح مع أبن 


القصه مأخوذه من مجله الحريه 
للقاص الفلسطينى الاخ نايف ابو 
عيشه وهى بلهجه فلسطينيه 

الدار:البيت 

لبنيه:أكله معروفه ومتداوله 
فى بلاد الشا 

معن ل كل ار ماله 
فى بلاة الشام 

جواز:زواج 

الحاره:زقاق أو شارع ضيق 

يعرم :يكال 

النبوت: العصا 

الصرمايه: الحذاء الرجالى 

الختيار: الكبير فى السن 

الخرطوش: مخزن الرصاص 
(الشاجور) 





آكهى فراخوان نخست ييمانكار 


به شماره هاى: 


ا اا ١‏ ا 7 


شركت آب وفاضلاب خوزستان در نظر دارد از محل در آمد هاى عمومى ( طرحباى عمرانى) ودر اجراى ماده 9 آثين نامه ارجاع 


.ا 2 20+ 


كار به يدمانكاران به شماره /٠١٠٠اعرت١”7777‏ ه مورخ171/19/١81‏ يروزه هاى زير را به شركتباى تشخيص 
سازمان مديريت وبرنامه ريزى با اطلاعات عمومى مشروحه ذيل تحت نظارت مهندسين مشاور دز آب واكذار نمايد. 


ام 


م 


نشانى ومحل فروش اسناد ارزيابى: شركت مبندسين مشاور دزآب به نشانى اهواز كلستان-خيابان فروردين-.ص 

بي اع “ل ا فاكس: 117/١‏ 
محل تحويل اسناد: شركت آب وفاضلاب خوزستان ديير خانه حراست وامور محرماته. 

واجدين شرايط از تاريخ87/8/0 لغابت 71/8/19 جبت خريد وتكميل وتحويل اسناد با در دست داشتن معرفى نامه 

مراجعه نمايند. آخرين مبلت تحويل اسناد تا يابان وقت ادارى مورخ 77/8/19 مى باشد. 


0 
٠ ٠ 
٠. 
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تكميل شبكه فاضلاب وانشعابات زون هو ءاحمدآبادتبادان 


اجراى خط جمع كننده ١/مم‏ بتنى مسلح كوى ذلفقارىآبادان 


تكميل شبكه فاضلاب وانشعابات خانكى زوناحمدتبادتبادان 


عماد- تأسيسات شهرى قدد 


ضمنا خقينه درج هر أكهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 


آدرس سابت اينتردتي شركت ( بخش آمار واطلاعات) 
07 (2©5191نالاكا ‏ 13د . اثناننانانا 


صلاحيبت شده 


روابط عمومى وآموزش همكانى 
شركت آب وفاضلاب خوزستان 





هواييما ربايان 
كهر الانقع اما ا 


قسمت بايانى 2 ترجمه بااندكى تلخيص واضافه:توفيق ربيعى 


جراغهاى هواييما دوباره خاموش شدند فقط ١١‏ نفر از مسافران در 
هوابيما باقى مانده بودند مسافران» كارل وهارالد : جهار خدمه وه 
آمريكايى بودند هوابيما ربايان كروكانهاى باقى َ 
مانده رادر وسط هواييما نشانده بودند وبه دقت 
آنها رازير نظر داشتند كارل به آرامى نظرى به 
بيرون از ينجرهى هوابيما دوخت. تانكرسوخت 
كنار هوابيما ايستاد او توانست همرد با بًشنلهاى 
سفيد كه مأموران سوخت رسانى به هواييما به 
نظر مى رسيدند را ببيند كه از تانكر بياده شده . 
وبراى سوخت رسانى به قسمت جلوى هوابيما بروند بعد از آن كارل 
نظرى به ساختمان برج مراقبت انداختء زندانى ديكر كه شنل زرد رنكق 
به تن داشت از ساختمان خارج شد ودر حال طى مسافت به قصد 
هوابيما بود ناكهان مرد ريشو رئيس هوابيما ربايان كه بسيار خوشحال 
به نظر مى رسيد كفت: 

-اون همونه .... داره فياد....بز دن ديكر مون آزادشد! 

- مرد بيراهن مشكى نيز با هيجان كفت: 

-اون هم آزاد شد.. تونستيم برادران خود مون رو آزاد كنيم . 

-مرد ريشو دوباره كفت: 

-من درب هواييما روباز مى كنم تااولين نفرى باشم كه به او خوش 
آمد ميكه ... تو هم برادر! هواى خلبان رو در كابينش داشته باش و 
توخواهرمن مواظب مسافران باش !! 

-كارل سند برج نككاهى به زندانى با شئل زردرنك كرد كه اكنون 
كاملا به هوابيما نزديك شده بود از آن طرف از 0 مرد شنل#سفيد كه 
مأمورسوخت رسانى به هوابيما بودند فقط يك نفر از آنان كنار باك 
هوابيما بود وخبرى ازجهار نفر ديكر نبود. هارالدبدون آنكه صحبتى 
بكند دستش راروى مج كارل كذاشت نيم نكاهى به كارل وسيس 
دختر جوان كرد كه به دقت انها رازير نظر داشت مرد ريشو درب 
هوابيما را باز كرد وزندانى وارد هوابيما شد دختر جوان نكاههايش 
راازهارالد دزديد ودر حاليكه لبخند بر لبان داشت به زندانى نكريست 
نأكهان كارل از ميان بنبجزه مزق زه ل افيد ران عات 01 آ 
نارنجك در دستهايش بود از زير هوابيما خارج شد وبه سمت درب 
ورودى هوابيما دويد دو نفر ديكراز شنل سفيد ها نيز عقبش دويدند 
بايرتاب كردن نارنجكى به داخل هواييما نور خيره كننده اى همراه با 
صداى انفجار در جلوى هواييما كنار كابين خلبان بوجود آمد كارل 
خيلى زود سوزش شديدى رادر جشمانش احساس كرد بعد از آن 
جند نارنجك ديكر نيز داخل هواييما يرتاب شدند قدرت حركت از 
همه سلب شده بود هواييما ربايان مات ومبهوت بى حركت ايستاده . 
بُودند انذكى بعد وخيلى زؤد مردى با شئل سفيد به سرعت وبا اتختياط 
داخل هواييما شد ماسك ضد كاز به صورت زده بود واسلحه اى خود 
كار ولى كوحك نيز به دست داشت او اسلحه اش رابه سمت مرد 
ريشو ودختر جوان كه روبرويش بودند نشانه كرفت ودر حاليكه به 
آنها فرياد مى كشيد آنها را وادار به تسليم شدن مى كرد در اين هنكام 
مرد ييراهن مشكى از داخل, كابين خلبان. خارج شد ويشت مرد شنل 
سفيد قرار كرفت اما با به موقع رسيدن دو مرد شنل سفيد ديكر به 
داخل هوابيما قدرت هر كونه عكس العمل ازاو سلب شد دو زندانى 
نيز قصد داشتند از هوابيما بكري زند كه موفق نشدند ومردان شئل سفيد 
آنها راروى كف راهرو انداختند ودشتانشان رااز يشت بستند ديكر 
مردان هواييما ربا نيز ب اسرعت دستبند زده شدند فقط دختر هواييما 
ربا نيز بدوراز آنها روبروى كارل افتاده بود اسلحه اش كمى دورتراز 
او زير صندلى يكى از مسافران افتاده بود با وجود دود فراوان كمى 
كيج به نظر مى رسيد اما كويى هنوز هوش خود راداشتء آرام دستش 
راائه سبيت ١‏ الاش ١‏ 2 زاكهان يكى از مردان شنل سفيد بالآى 
سرش ظاهر شد وبه دستان او نيز دستبند زد بعد از حدود نيم ساعت 
هيج صدايى از داخل هوابيما به كوش نمى رسيدء از صداى انفجارها 
ونورهاى شديد ديكر خبرى نبود كويى صداها در سكوتى مركبار 
هضم ونابود كشته بودند هلن كه مضطرب به نظر مى رسيد به سمت 
ميشل كه عقبش ايستاقاة بؤد ب ركشت وكفت: 

- ببين مى تونى با اونها از طريق راديو هواييما تماس بر قرار كنى؟ 

- ميشل بلافاصله كفت: 

- جشم جناب نخسبت وزير ... سعى خودم رارو مى كنم... 

-اندكى بعد ميشل كه شادمان به نظر مى رسيد كفت: 

- جناب نخست وزير ... جنرال كارتر يشت خطن... 

- هلن به سرعت يشت كوشى آمد ويس از جند ثانيه در حاليكه 
نشان مى داد به دقت در حال شنيدن كفته هاى كارتر است كفت: 

- به خاطر اين بيروزى به شما تبريك ميكم جنرال.... 


ادامه از كروكانها 
ختى دو مردئ كه همسرانشان را به بيرون از سالن برده 
يكى از أثها تللاش مى كرد كودى راكه كريه مى كرد.وهادرش ارا 
مى خواست » ساكت كند. بيوسته يا ودستم مى لرزيد. اين لرزش 
لعنتى مرا رسوا خواهد كرد وقتى كه با خود كفت وكو مى كردم 
وبه آنها دشنام مى دادم بمن نكاه مى كردند. هيجكاه دلبستكى 
به آنها نداشتم» هر جند كه مى دانئد من به هيج سازمانى وابستكى 
ندارم وسابقه شركت در هيج تظاهراتى نداستم. اكنون ساعت 
بيش از نه شب است وبا اينكه از اول صبح تا كنون من ودوستانم 
لقمه ى نانى نخورده ايمء اما هنوز كرسنه نيستيم.خيلى زياد مى 
ترسيديم. همه ى اين ياوه كويى ها بخاطر اينكه ما زنده از اين 
مكان بيرون بيايم. در خانه » ياران جشم براهند ديكر مهم نيست 
بايد به ديدار يدر به بيمارستان بروم. اى كاش به بيروت نيامده 
بودم . در هر حال سفر ناكوارى بود. هر جه برايم بيش أمده 
خوشايند نبوةةابياة زن وفرزندان افتادم», انها جه كار ع إل لقنن 
جيزى برايشان باقى نكذاشتم. تقريباً جز جند كتاب ويك ويالون 
جيز با ارزشى نداشتم. اه ياكانينى. اى كاش » در اين كشور متولد 
نمى شدم مرد مسلح خميازه مى كشيدء مرد مسلح ديككرى از اتاق 
بيرون أمد جاق وجله بود. در كوشى حرف نامفهموى زمزمه كرد 
آنكاه جاشان رابا يك ديكر عوض سيس يكى از آنها به اتاق رفت. 
صدائ ميوى كربه اى رامى شنوم » كه در بيرون سر حال وبا نشاط 
كام بر مى داشت . آزاد است. صداى ميوى كربه بايارس سكى در 
آميخت اين هم يك نوع آزادى است. اى كاش جاى آنها بودم. 
كريه يا سك مهم نيست أنجه كه اهميت دارد اين است كه بايستى 
زنده بمانم. يارس سكى كه با ميوى كربه آميخته شده بود بالا 
رفت خُرخرى را شنيدم همجون خرخر كسانى كه در حال مرك 
هستند. اين صدا از اتاق به بيرون مى امد جشمان اشك الودى در 
تاريكى برق مى زدء ناله ى ينهان وبريده ى كودكى شنيده مى شد 
كه در دامن يدر جاى كرفته بود. 
ادامه دارد... 
ا 


ت الل اله 2م 
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عبدالصمد رييس يورء معاون 
برنامه ريزى و تحقيقات شركت برق 
منطقهداى خوزستان» در يك 
كْقَرَانسَ مظبوغاتئ د سألن 
اجتماعات اين شركتء برنامه ريزى 
فنئ بهِ منظور تحليل و بيش بينى بار 
الكت ريأكى را اساسى ترين كارآن 
معاونت ذكر واظهار كرد: «براى اين 
بيش بينى ازابزار و روش هاى علمى 
و تجهيزات خاص ان استفاده 
مى كنيم.) 
وى با اشاره به وي ؤكى خاص 
و منحصر به فرد صنعت و انرى 
برق توضيح داد: «زمانى بايد توليد 
دراين زمينه نير وكامها موظف به 
تامين انرزى ترق موردنياز 
بيش بينى روشء نحوه و زمان 
مصرف در اين زمينه براى مااز 
اهميت بالايى برخوردار است كه 
براين اساس ارتباطات تنكاتنكى 
كتعل انرزى برق داريم.» 
رييس يور با بيان اين كه ايده 
خوزستان تأمين برق استان هاى 
خوزستان و كهكيلويه و بوير 
احمد اسنت: افزود: « 460 درصد 
انرى توليد شده توسط شركت 
در خوزستان مصرف مى شود.» 
معاون برنامه ريزى و 
خوزستان راهفت درصد عنوان و 
بيان كرد: « با رشد متوسط هفت 
درصد بار الكتريكى مصرفى با 
رشد توليد ١#لة‏ درصد برق مواجه 
شديم و اين ميزان مصرف بيانكر 
. توسعه اقتصادى است و اين نويد 
رَامَى دهد كه دراستان خوزستان 
اين توسعه اقتصادى اتفاق مى افتد 
: . وازطرف ديكر مصرف كنندكان 
نسبت به مصرف بيشتر اقدام كرده 
و ما بايد ياسخكو باشيم و براى 
ياسخكويى به مصرف كننده به 
:'* نيروكاههاء تجهيزات انتقال و 
توزيع برق نيازاست كه علاوه بر 
سرمايه بر بودن اين كارها براى به 


١‏ :1 الله برداري رسائدن أنها زم 1ق 


برق به ٠١:‏ سال رما نيازاذارةكابة 
بهرهبردارى برسد 

وى با تقسيمٌ بندى نوع 
تحقيقات در صنفعت برق به 
يرسنلئ اظهار داشت: «.خوشبختانه 
دفتر تحقيقات شركت در سال 
كذشته عملكرد مطلوب و رو به 
رشدى راداشته ويروزههاى زيادى 
در اين دفتر تعريف شِده و براى 
مراكز يوهشى و تحقيقاتى ارسال 
شده اننة:ة 


رييس يور كفت: « با صرف 
توانستيم با انجام تحقيقات لازم 
در داخل سوداورى مناسبى را 
داشته باشيم كه كاهى ارزش 
افزوده آن به | ةويا ٠١‏ برابر 
كوتاهئ براى تجهيز قطعات 
موردنياز صرف شده كه اكر 
مى خواستيم اين قطعات وادوات 
زمان برى زيادى رانيز مى طلبيد.» 
وى درباره بازار برق توضيح 
داد: «اين بازار بر اين اساس تشكيل 
شد كه در هزينه هاى صنعت برق 
در فصول و بخش هاى مختلف 
شفاف سازى شود و تا اين 
شفاف سازى صورت نكيرد با 
هزينه هايى كه در بخش توليدء 
انتقال و توزيع داريم هيجكاه 
نمى توانيم اين اميد را داشته باشم 
كه بخش خصوصى وارد شده 
و با ورود خود از توانمندى و 
كارايى اين بخش استفاده شود. 
خوشبختانه لوده أزمايشئ ايجاد 
اين بازار در خوزستان در سال 
كذشته انجام شد و نتاي جح سالبى 
داشت 
وى خروج اضطرارى برخى 
نيروكاه ها نك خاطر يوحي 
0 كلات به وجودامده در انهارا 
يكى از ضروريات هأذار .يرف در 


خوزستان عنوان كرد و كفت: «با 
خروج اضطرارى اين نيروكاهها 


بهرهورى افزايش بيدا مى كند و 


اين باعث كاهش هزينه هاى توليد 
خواهد شد يا اينكه مطمثنا افزايش 
كيفيت را به دنبال خواهد داشت 
بازار برق در دو بخش انجام 
مى شودء يكى قسمتى است كه در 
آن همه نيروكاه هاى وزارت نيرو 
و غيره برق توليدى خود را بر 


اساس مكانيزم قيمت رقابتى با 
يايين ترين قيمت بيشنهادى به 
بازار برق مى فروشند و ديكرى 
شركتهاى برق منطقه اى هستند 
كه براساس برأورد نياز مصرف و 
قيمت ييشنهادى و بر اساس 
بالاترين قيمت بازار اقدام به 
فروشس برق مى كنند.) 

رئيس بور اظهار داشت: « در 
شركت برق منطقهاى به دنبال اين 


هستيم كه در صنعت برق به نحوى 
كار كنيم كه با بالاترين قب قيمث» 


فروش برق راداشته باشيم و برقى 
توليد كنيم كه كمترين هزينه رادر 
برداشته باشدء بنابراين براى رسيدن 


ميزان مصرف 
مشتركان صنعتى 
تقربيا در حدود 758 
درصد مصرف كل 
برق در خوزستان 
مى باشد. اين در 
حالى است كه 
مصرف كنندكان 
بومى در حدود ١"‏ 
درصد انرزى برق 


به اين هدف لازم است در زمينه 
روش والكوى مصرف مصرفكتندكان 
كار شود.» 

معاون برنامه ريزى و تحقيقات 
شركت برق منطقهاى خحوزستان 
ياداور شدل: « صنعت برق به عنوان 
يكى از صنايع سرمايه بر است كه 
تاكنون بخش خصوصى جندان 
تمايلى براى وارد شدن به ان رانداشته 
است و از طرف ديككر قيمت تمام 


عدف ...ساقت 


دوشنبه 0 مرداد 


؟ن؟ ١‏ - /جمادء 
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معاون برنامه ريزى و تحقيقات شيزكت برق منطقه اى خوزستان: 


ييكى مصرف برق در شبكه كشور ١51‏ مكاوات كاهش بيافت 


[ل 2 بف - 
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١ 
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شده برق در كشور با قيمت ارائه 
خدمت به مصر ف كنن لكان همخوانى 
ندارد و از محل فروش برق 
ياسخكويى سرمايه كذارى مجدد 
براى توليد انرزى برق نيستيم. بايد 
اقداماتى در نواحى مختلف در اين 
زمينه صورت كيرد تا ضمن تأمين 
را اهسسا كل قارح كدر 
مزيتها و توانمندى هاى صنعت 


دولت در يخش 
انرزى الكتريكى 
يارانه قابل توجبى 
ويراى منطقه 
خوزستان با توجه 
بك شرائيط خاص آب 
وكوانى و فحبملي 
ابن استان مقدار 
متوسط فروش 
براى هر 
مصرف كننده 
خانكى در حدود 
٠م‏ رئال است 
برق استفاده كنند.») 
زييس يور با بيان اينكه در 
استان خوزستان از 7١‏ تير تا يايان 
مردادماه هر سال بيشترين بيك 
مصرف برق راداريمء افزود: « بايد 
سرمايه كذارى لازم را انجام دهيم 


تا ياسخكوى اين ميزان مصرف 
باشيم. بايد در * 7 روز باقيمانده به 


نحوى برنامه ريزى و مديريت كنيم 
تااز حداكثر توانايبى هاى تجهيزات 


































موجود عليرغم ضربه وارد نيامدن 
به آنهاء مصرف كنندكان از ميزان 
مصرف برق موردنياز خود 
برخوردار شوند.» 

وى تعداد مشتركان صنعتى 
برق در خوزستان را6١درصد‏ كل 
مشتركان دانست و كفت: «ميزان 
مصرف مشتركان صنعتى تقريبا 
در حدود 50 درصد مصرف كل 
برق در خوزستان مى باشد. اين در 


0 


حالى است كه مصرف كنندكان 
بومى در حدود 77 درصد انرررزى 
برق توليد شده را مصرف 
مى كنند. طبيعتا در وهله اول براى 
برنامه ريزى و مديريت در زمينه 
تعيين الكوى مصرف و هماهنكى 
به سراغ صنايع مى رويم.» 

ريبس يور سرانه مصرف 
خاموشى در خوزستان رانسبت به 
سرانه خاموشى در كل كشورء 
مطلوب دانست و كفت:«البته براى 
شرايط آب وهوابى خوزستان تأمين 
اين ميزان سرانه هم سخت است و 
بايد به نحوى اين سرانه تنظيم شود 
كه مقدار مصرف را كاهش دهيم.» 


امسال براى كميود 
احتمالى ميزان 
توليد برق 
خوزستان با بعضى 
از استان هاى 
در شمال اين استان 
ارتباط داشته و از 
آنبا برق خريدارَى 
و براى هر كيلووات 
برق١٠١٠٠‏ ريال 
يرداخت مى كنيم 


وى خاطرنشان كرد: « ١94‏ 
مرداد ماةعتال/كذشتهةورسافت 
7 با سه هزار و “67/ا مكاوات به 
بالاترين بيك مصرف برق در 
خوزستان رسيديم كه تا دو روز 
كذشته بيك مصرف به جهارهزار 
و:6م مكاواة رسيدة اميت و 
خوشبختانه اين ييك مصرف 
همراه با خاموشى براى توليد و 
انتقال نبوده است و در قسمتى از 





شبكه آن هم بر اثر سوختكى و 
اتصالء خاموشى داشتهايم.» 

معاون برنامه ريزى و 
تحقيقات شركت برق منطقهاى 
خوزستان كفت: «در سال كذشته 
٠‏ واحداز واحدهاى صنعتى در 
خوزستان با ما همكارى كردند و 
وانتيم ب؟ مص لقنا" 
مكاوات كاهش دهيم كه تمام 
واحدهايى كه در اين زمينه با ما 
همكارى كنندء مورد تشويق قرار 
خواهند كرفت 

وى تصريح كرد:«اكراين ميزان 
مصرف كاهش نمى يافت نير وكاهها 
مى بايست اين ميزان را تأمين 
مى كردند. اين كار به ما كمك كرد كه 
به اندازه تأمين انرزى برق نيروكاه 
زركان بتوانيم در توان توليدى 
نير وكاهها صرفه جويى كنيم.» 

به كفته رييس بور در كل كشور 
ودرساعات بيكء؛ «0درصد مصرف 
برق توسط مشتركان خانكىء 14 
درصد صنعتى و 14 درصد تجارى و 
عمومى و ؟7٠١درصد‏ كشاورزى وساير 
موارد صورت مىكيرد. 

وى خاطرنشان كرد: « ”تا 
“ “درصد مصرف برق خانكى 
صرف روشنايى مى شود اين در 
حالى است كه در بخش هاى 
اقتصادى و اجتماعى كشور ١0‏ 
درصد مصرف صرف ايجاد 
روشنايى مى كردد كه اككر صنعت 





برق با همكارى كليه بخش ها 
بتواند استفاده از لامب هاى 
يربازده ( كم مصرف )را ترويج 
داده و اين نوع لامها را 
جايكزين سيستم هاى روشنايى 
در بيك مصرف را مى توان تايك 
ينجم كاهش دهيم.» 

رييس يور خاطرنشان كرد: « 
سال كذشته متقاضيان صنعتى در 


خوزستان براى احداث واحدهاى 
صنعتى نظير فولاد» يتروشيمى» 
سيمانء نفت و كشاورزى براى 
تأمين برق موردنياز خود تاينج سال 
به شركت مراجعه كرده ودر حدود 
دوهزارو 0٠٠‏ مكاوات تقاضاى برق 
داشته اند كه قابل مقايسه بابيك سال 
جارى مى باشد اين در حالقْ است 
كه به اندازه بيش از ٠ل0أدرصد‏ بيك 
تبون تفاضاى برق داشبتهايم.» 

وى خاطر نشان كرد: « تأمين 
ظرفيت يك نيروكاه براى توليد 
دوهزار و 506٠‏ مكاوات برقء ؟/ 
“"ميليارد دلار به اضافه سه هزار و 
٠؟]ميليارد‏ ريال هزينه در بر دارد 
كه اكر اين دوهزار و ٠٠‏ مكاوات 
را بتوانيم توليد كنيم سالانه 
دوميليون تن الايندههاى كربنى 
وارد محيط زيست نخواهد شد. 
بنابراين بالاابردن توان توليد بايد به 
نحوى باشد كه حداقل لطمات 
زيست محيطى و سرمايه كذارى 
در صنعت برق را داشته باشيم.» 

معاون برنامه ريزى و تحقيقات 
شركت برق منطقهاى خوزستان 
اضافه كرد: « امسال براى كمبود 
احتمالى ميزان توليد برق خوزستان 
با بعضى از استان هاى همسايه 
ملقصوص؟ ودر شَحَا اين استنان 
ازتباط داشته وازآنها برق خريدارى 
و براى هر كيلووات برق» ٠٠١‏ ريال 
يرداخت مى كنيم. در بخش خانكى 
در كل كشور هر كيلو وات برق به 
مصرف كنندكان به ميزان ٠١‏ ريال 
فروخته مى شود كه اين ميزان براى 
مصرف كنن د كان صنعتى و عمومى 
در حدود 1,7 ريال و كشاورزى ؟١‏ 
ريال مى باشد.» 

رييس يور كفت: «دولت در 
بخش انرزى الكتريكى يارانه قابل 
توجهى رايرداخت مى كند و براى 
منطقه خوزستان باتوجه به شرايط 
خاص آب و هوايى و محيطى اين 
استان مقدامتوسط فروش براى 
هر مصرف كننده خانكى در 
حدود 2٠‏ ريال است و اين نشان 
مى دهد كه فروش برق در كشور 
با قيمت خريدارى شده جهانى 
همخوانى ندارد.» 

«به كفته وي خوزستان بعد 
از استان تهران بيشترين ميزان 
مصرف برق در كشور را دارد و 
سرانه مصرف خاموشى در اين 
استان از متوسط كشورى يا يايين تر 
است. يك خوزستانى به دليل 
شرايط آب و هوايى »ينج برابر يك 
مصرف كننده اذربايجانى برق 

ريي سيور در يايان با اشاره به 
انشعابات غير مجاز كفت: « اين 
انشعابات غيراستاندارد بوده و 
عملكرد قابل قبل نذارد و صدمات 


زيادى مى توانند به شبكه بزنند. ) 





